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حِيمِ  نِ الره حْم َٰ ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 ﴾١المص﴿

 اش هميشگیاندازه است و مهربانیبه نام خدا که رحمتش بی

 (١الف، لام، ميم، صاد )

 

ىَٰ لِلْمُؤْمِنِين  ﴿ ذِكْر  جٌ مِنْهُ لِتنُْذِر  بِهِ و  ر  دْرِك  ح   ﴾٢كِت ابٌ أنُْزِل  إِل يْك  ف لَ  ي كُنْ فِي ص 

اين کتابی ]با عظمت[ است که به سوی تو نازل شده است؛ پس نبايد در سينه ات از ناحيه ]تبليغِ[ آن تنگی و فشار باشد، تا به 

 (٢وسيله آن مردم را بيم دهی، و برای مؤمنان ]مايه[ تذکّر و پند باشد. )

 

لا  ت تهبِعوُا مِ  بِّكُمْ و  ا أنُْزِل  إِل يْكُمْ مِنْ ر  ا ت ذ كهرُون  ﴿اتهبعِوُا م   ﴾٣نْ دوُنِهِ أ وْلِي اء  ۗ ق لِيلَا م 

آنچه را از سوی پروردگارتان به جانب شما نازل شده پيروی کنيد، و از معبودانی غير او پيروی ننماييد، ولی بسيار اندک و 

 (٣کم، پند می گيريد. )

 

ه ا ب أسُْن ا ب ي اتاا اء  مْ مِنْ ق رْي ةٍ أ هْل كْن اه ا ف ج  ك   ﴾٤أ وْ هُمْ ق ائِلوُن  ﴿ و 

چه بسيار شهرهايی که اهلش را ]به سبب گناهانشان[ هلَک کرديم و عذاب ما در حالی که شب يا نيم روز در استراحت و 

 (۴آرامش بودند، به آنان رسيد!! )

 

الِمِي هُمْ ب أسُْن ا إلِاه أ نْ ق الوُا إنِها كُنها ظ  اء  اهُمْ إِذْ ج  ا ك ان  د عْو   ﴾٥ن  ﴿ف م 

ا ما ستمکار بوده ايم. )  (۵زمانی که عذاب ما به سويشان آمد، اعترافشان جز اين نبود که گفتند: قطعا

 

لِين  ﴿ ل ن سْأ ل نه الْمُرْس   ﴾٦ف ل ن سْأ ل نه الهذِين  أرُْسِل  إِل يْهِمْ و 

نپذيرفتن رسالت پيامبران[، و از شخص ]روز قيامت[ از کسانی که پيامبران به سويشان فرستاده شده ]درباره پذيرفتن و 

 (۶پيامبران ]درباره تبليغ دين[ به طور يقين پرسش خواهيم کرد. )

 

ائِبِين  ﴿ ا كُنها غ  م  ل يْهِمْ بعِِلْمٍ ۖ و  نه ع   ﴾٧ف ل ن قصُه

واهيم کرد؛ ]زيرا[ بی ترديد برای آنان ]در آن روز، عقايد، اعمال و اخلَقشان را[ از روی دانشی ]دقيق و فراگير[ بيان خ

 (٧ما هيچ گاه از آنان غايب نبوده ايم. )



 

ئكِ  هُمُ الْمُفْلِحُون  ﴿ ازِينهُُ ف أوُل َٰ و  نْ ث قلُ تْ م  قُّ ۚ ف م  ئِذٍ الْح  زْنُ ي وْم  الْو   ﴾٨و 

 (٨. )ميزان ]سنجش اعمال[ در آن روز حق است؛ پس کسانی که اعمال وزن شده آنان سنگين و با ارزش باشد، رستگارند

 

ا ك انوُا بِآي اتِن ا ي ظْلِمُون  ﴿ سِرُوا أ نْفسُ هُمْ بمِ  ئكِ  الهذِين  خ 
ازِينهُُ ف أوُل َٰ و  فهتْ م  نْ خ  م   ﴾٩و 

و کسانی که اعمال وزن شده آنان سبک و بی ارزش باشد، به سبب اينکه همواره به آيات ما ستم می ورزيدند، به خود زيان 

 (٩باه کرده[ اند. )زده ]و سرمايه وجودشان رات

 

ا ت شْكُرُون  ﴿ ع ايشِ  ۗ ق لِيلَا م  ا م  ع لْن ا ل كُمْ فيِه  ج  كهنهاكُمْ فِي الْْ رْضِ و  ل ق دْ م   ﴾١٠و 

و شما را در زمين جای داديم، و در آن برای شما وسايل و ابزارزندگی قرار داديم، ولی بسيار اندک و کم، سپاس می 

 (١٠گزاريد. )

 

ل   ل ق دْ خ  دوُا إلِاه إبِْلِيس  ل مْ ي كُنْ مِن  و  ةِ اسْجُدوُا لِِد م  ف س ج  ئكِ  لَ  رْن اكُمْ ثمُه قلُْن ا لِلْم  وه  ﴾١١السهاجِدِين  ﴿قْن اكُمْ ثمُه ص 

و شما را آفريديم، سپس شما را صورت گری کرديم، آن گاه به فرشتگان گفتيم: بر آدم سجده کنيد؛ بی درنگ همه سجده 

 (١١جز ابليس که از سجده کنندگان نبود. )کردند، 

 

ل قْت هُ مِنْ طِينٍ  خ  ل قْت نِي مِنْ ن ارٍ و  يْرٌ مِنْهُ خ  رْتكُ  ۖ ق ال  أ ن ا خ  ن ع ك  أ لاه ت سْجُد  إِذْ أ م  ا م   ﴾١٢﴿ ق ال  م 

و بهترم، مرا از آتش پديد خدا فرمود: هنگامی که تو را امر کردم، چه چيز تو را مانع شد که سجده نکردی؟ گفت: من از ا

 (١٢آورده ای و او را از گِل آفريدی. )

 

اغِرِين  ﴿ ا ف اخْرُجْ إنِهك  مِن  الصه ا ي كُونُ ل ك  أ نْ ت ت ك بهر  فِيه  ا ف م   ﴾١٣ق ال  ف اهْبطِْ مِنْه 

خدا فرمود: از اين جايگاه و منزلتت ]که عرصه فروتنی و فرمانبرداری است[ فرود آی؛ زيرا تو را نرسد که در اين جايگاه 

ا از خوارشدگانی. )  (١٣بلند، بزرگ منشی کنی پس بيرون شو که قطعا

 

 ﴾١٤ق ال  أ نْظِرْنِي إِل ىَٰ ي وْمِ يبُْع ثوُن  ﴿

 (١۴يخته شوند، مهلت ده. )گفت: مرا تا روزی که ]مردگان[ برانگ

 

 ﴾١٥ق ال  إنِهك  مِن  الْمُنْظ رِين  ﴿

 (١۵خدا فرمود: البته تو از مهلت يافتگانی. )



 

اط ك  الْمُسْت قِيم  ﴿ يْت نِي لْ  قْعدُ نه ل هُمْ صِر  ا أ غْو   ﴾١٦ق ال  ف بمِ 

ا بر سر راه ر است تو ]که رهروانش را به سعادت ابدی می گفت: به سبب اينکه مرا به بيراهه و گمراهی انداختی، يقينا

 (١۶رساند[ در کمين آنان خواهم نشست. )

 

لا  ت جِدُ أ كْث   ائِلِهِمْ ۖ و  ع نْ ش م  انهِِمْ و  ع نْ أ يْم  لْفِهِمْ و  مِنْ خ  تِي نههُمْ مِنْ ب يْنِ أ يْدِيهِمْ و  هُمْ ش اكِرِين  ﴿ثمُه لِ   ﴾١٧ر 

ف راست و از جانب چپشان بر آنان می تازم و ]تا جايی آنان را دچار وسوسه و سپس از پيش رو و پشت سر و از طر

 (١٧اغواگری می کنم که[ بيشترشان را سپاس گزار نخواهی يافت. )

 

عِين  ﴿ نهم  مِنْكُمْ أ جْم  ه  نْ ت بعِ ك  مِنْهُمْ لْ  مْلَ  نه ج  ا ۖ ل م  دْحُورا ا م  ذءُْوما ا م   ﴾١٨ق ال  اخْرُجْ مِنْه 

ا هر که از آنان از تو پيروی کند، بی ترديد جهنم خدا  فرمود: از اين جايگاه و منزلتت نکوهيده و مطرود بيرون شو که قطعا

 (١٨را از همه شما لبريز خواهم کرد. )

 

ذِهِ الشهج   ب ا ه َٰ لا  ت قْر  ا و  يْثُ شِئتْمُ  نهة  ف كُلَ  مِنْ ح  وْجُك  الْج  ز  ي ا آد مُ اسْكُنْ أ نْت  و  الِمِين  ﴿و  ة  ف ت كُون ا مِن  الظه  ﴾١٩ر 

و ]گفتيم:[ ای آدم! تو و همسرت در اين بهشت سکونت گيريد، و از هر جا ]و هر نوع ميوه ای[ که خواستيد بخوريد، و به 

 (١٩اين درخت نزديک مشويد که ازستمکاران ]بر خود[ خواهيد شد. )

 

ا الشهيْط انُ لِيبُْدِي  ل هُ  س  ل هُم  سْو  ةِ إلِاه أ نْ ت كُون ا ف و  ر  ذِهِ الشهج  ا ع نْ ه َٰ بُّكُم  ا ر  اكُم  ا ن ه  ق ال  م  ا و  ا مِنْ س وْآتِهِم  ا وُورِي  ع نْهُم  ا م  يْنِ أ وْ م  ل ك  م 

الِدِين  ﴿  ﴾٢٠ت كُون ا مِن  الْخ 

د، ]وسوسه اش اين بود که به هر پس شيطان، آن دو را وسوسه کرد تا آنچه از شرمگاه بدنشان بر آنان پوشيده بود نمايان کن

دو[ گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت نهی نکرده مگر از اين جهت که مبادا دو فرشته گرديد، يا از جاودانان شويد. 

(٢٠) 

 

ا ل مِن  النهاصِحِين  ﴿ ا إنِِّي ل كُم  هُم  ق اس م   ﴾٢١و 

ا من   (٢١برای شما از خير خواهانم ]و قصد فريب شما را ندارم.[ )و برای هر دو سوگند سخت و استوار ياد کرد که يقينا

 

ر   ا مِنْ و  ل يْهِم  فِق ا ي خْصِف انِ ع  ط  ا و  ا س وْآتهُُم  ة  ب د تْ ل هُم  ر  ا ذ اق ا الشهج  ا بغِرُُورٍ ۚ ف ل مه هُم  اف د لاه ا ع نْ تِلْكُم  كُم  ا أ ل مْ أ نْه  بُّهُم  ا ر  ن اد اهُم  نهةِ ۖ و   قِ الْج 

ا ع دوٌُّ مُبيِنٌ ﴿ ا إِنه الشهيْط ان  ل كُم  أ قلُْ ل كُم  ةِ و  ر   ﴾٢٢الشهج 

پس آن دو را با مکر و فريب از مقام و منزلتشان فرود آورد ]و به خوردن درخت ممنوعه نزديک کرد[، هنگامی که از آن 

بانيدن برگ ]درختان[ بهشت به خود درخت چشيدند، شرمگاه بدنشان بر دو نفرشان نمايان شد و هر دو دست به کار چس

شدند؛ و پروردگارشان بر آن دو بانگ زد: آيا من شما را از آن درخت نهی نکردم، وبه شما نگفتم: بی ترديد شيطان برای 

 (٢٢شما دشمنی آشکار است؟! )



 

مْن ا ل ن كُون  ت رْح  إِنْ ل مْ ت غْفِرْ ل ن ا و  ل مْن ا أ نْفسُ ن ا و  بهن ا ظ  اسِرِين  ﴿ق الا  ر   ﴾٢٣نه مِن  الْخ 

ا از زيانکاران خواهيم بود. )  (٢٣گفتند: پروردگارا! ما بر خود ستم ورزيديم، و اگر ما را نيامرزی و به ما رحم نکنی مسلما

 

ت اعٌ إِل ىَٰ حِينٍ ﴿ م  ل كُمْ فِي الْْ رْضِ مُسْت ق رٌّ و   ﴾٢٤ق ال  اهْبطُِوا ب عْضُكُمْ لِب عْضٍ ع دوٌُّ ۖ و 

ا فرمود: از اين جايگاه و مقام فرود آييد، در حالی که دشمن يکديگريد، و برای شما در زمين تا مدتی قرارگاه و مايه خد

 (٢۴برخورداری است. )

 

جُون  ﴿ ا تخُْر  مِنْه  ا ت مُوتوُن  و  فيِه  ا ت حْي وْن  و   ﴾٢٥ق ال  فيِه 

 (٢۵و از آن بيرون می آييد. )پروردگار فرمود: در آن زندگی می کنيد، و در آن می ميريد، 

 

يْرٌ ۚ ذ َٰ  لِك  خ  ىَٰ ذ َٰ لِب اسُ التهقْو  رِيشاا ۖ و  ارِي س وْآتكُِمْ و  ل يْكُمْ لِب اساا يوُ  لْن ا ع  ِ ل ع لههُمْ ي ذهكهرُون  ﴿ي ا ب نِي آد م  ق دْ أ نْز   ﴾٢٦لِك  مِنْ آي اتِ اللَّه

پوشاند، و لباسی فاخر و گران که مايه زينت و جمال است، برای شما نازل ای فرزندان آدم! ما لباسی که شرمگاهتان را می 

کرديم؛ و لباس تقوا ]که انسان را از آلودگی های ظاهر و باطن بازمی دارد[ بهتر است، و اين ]لباس که با استفاده از آن 

 (٢۶ند. )انسان به سعادت ابدی می رسد[ از نشانه های خداست، باشد که متذکّر ]اين حقيقت[ شو

 

ا  هُم  ا لِب اس  نْهُم  نهةِ ي نْزِعُ ع  يْكُمْ مِن  الْج  ج  أ ب و  ا أ خْر  يْثُ لا  ي ا ب نِي آد م  لا  ي فْتِن نهكُمُ الشهيْط انُ ك م  ق بيِلهُُ مِنْ ح  اكُمْ هُو  و  ا ۗ إنِههُ ي ر  ا س وْآتِهِم  لِيرُِي هُم 

ع لْن ا الشهي اطِ  وْن هُمْ ۗ إنِها ج   ﴾٢٧ين  أ وْلِي اء  لِلهذِين  لا  يؤُْمِنوُن  ﴿ت ر 

ای فرزندان آدم! شيطان، شما را نفريبد چنان که پدر و مادرتان را ]با فريبکاريش[ از بهشت بيرون کرد، لباسشان را از 

اندامشان بر می کشيد تا شرمگاهشان را به آنان بنماياند، او و دار و دسته اش شما را از آنجا که شما آنان را نمی بينيد می 

 (٢٧اران کسانی قرار داديم که ايمان نمی آورند. )بينند، ما شياطين را سرپرست و ي

 

ا ۗ قلُْ إِنه اللَّه  لا  ي أمُْرُ  ن ا بِه  ر  ُ أ م  اللَّه ن ا و  ا آب اء  ل يْه  دنْ ا ع  ج  إِذ ا ف ع لوُا ف احِش ةا ق الوُا و  ا لا  ت عْل مُون  ﴿و  ِ م  اءِ ۖ أ ت قوُلوُن  ع ل ى اللَّه  ﴾٢٨بِالْف حْش 

ا خدا به چون کار زشتی م رتکب می شوند، می گويند: پدرانمان را بر آن ]کار[ يافتيم و خدا ما را به آن فرمان داده. بگو: يقينا

 (٢٨کار زشت فرمان نمی دهد، آيا چيزی را که نمی دانيد ]از روی جهل و نادانی[ به خدا نسبت می دهيد؟! )

 

أ قيِمُوا وُجُوه كُ  بِّي بِالْقِسْطِ ۖ و  ر  ر  ا ب د أ كُمْ ت عوُدوُن  ﴿قلُْ أ م  ادْعُوهُ مُخْلِصِين  ل هُ الدِيّن  ۚ ك م  سْجِدٍ و   ﴾٢٩مْ عِنْد  كُلِّ م 

بگو: پروردگارم به ميانه روی ]در همه امور و به اجتناب از افراط و تفريط[ فرمان داده و ]امر فرموده[: در هر مسجدی 

خدا کنيد ]که از هر چيزی غير او مُنقطع شود[، و او را در حالی که ]به هنگام عبادت[ روی ]دل[ خود را ]آن گونه[ متوجه 

ايمان و عبادت را برای وی از هر گونه شرکی خالص می کنيد بخوانيد؛ همان گونه که شما را آفريد، ]پس از مرگ به او[ 

 (٢٩بازمی گرديد. )



 

ل ةُ ۗ إنِههُ  ل يْهِمُ الضهلَ  قه ع  ف رِيقاا ح  ي حْس بوُن  أ نههُمْ مُهْت دوُن  ﴿ف رِيقاا ه د ىَٰ و  ِ و  ذوُا الشهي اطِين  أ وْلِي اء  مِنْ دوُنِ اللَّه  ﴾٣٠مُ اتهخ 

در حالی که گروهی را ]به خاطر داشتن لياقت[ هدايت کرد، و گروهی ]به سبب نداشتن شايستگی[ گمراهی بر آنان ثابت و 

 (٣٠و دوستان خود گرفتند، وگمان می کنند که راه يافتگانند!! )قطعی شد، چون اينان شياطين را به جای خدا سرپرستان 

 

لا  تسُْرِفوُاۚ  إنِههُ لا  يحُِبُّ الْمُسْرِ  بوُا و  اشْر  كُلوُا و  سْجِدٍ و   ﴾٣١فيِن  ﴿ي ا ب نِي آد م  خُذوُا زِين ت كُمْ عِنْد  كُلِّ م 

 ]مادی و معنوی خود را متناسب با آن عمل و مکان[ ای فرزندان آدم! ]هنگام هر نماز و[ در هر مسجدی، آرايش و زينتِ 

 (٣١همراه خود برگيريد، و بخوريد و بياشاميد و اسراف نکنيد؛ زيرا خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد. )

 

زْقِ ۚ قلُْ هِي  لِله  يبِّ اتِ مِن  الرِّ
الطه ج  لِعِب ادِهِ و  ِ الهتِي أ خْر  م  زِين ة  اللَّه ره نْ ح  لِك  قلُْ م  ذ َٰ ةِ ۗ ك  ةا ي وْم  الْقِي ام  الِص  ي اةِ الدُّنْي ا خ  نوُا فِي الْح  ذِين  آم 

لُ الِْي اتِ لِق وْمٍ ي عْل مُون  ﴿  ﴾٣٢نفُ صِّ

بگو: زينت های خدا و روزی های پاکيزه ای را که برای بندگانش پديد آورد، چه کسی حرام کرده؟! بگو: اين ]زينتها و 

زندگی دنيا برای کسانی است که ايمان آورده اند ]البته اگر چه غير مؤمنان هم با آنان در بهرهوری روزی های پاکيزه[ در 

شريکند، ولی[ در قيامت فقط ويژه مؤمنان است؛ ما اين گونه آيات خود را برای گروهی که می دانند ]و اهل دانش و 

 (٣٢بصيرت اند[ بيان می کنيم. )

 

بِّي   م  ر  ره ا ح  ا ل مْ يُ  قلُْ إنِهم  ِ م  أ نْ تشُْرِكُوا بِاللَّه قِّ و  الْب غْي  بِغ يْرِ الْح  ثمْ  و  الِْْ ا ب ط ن  و  م  ا و  ر  مِنْه  ا ظ ه  احِش  م  أ نْ ت قوُلوُا الْف و  اناا و  لْ بِهِ سُلْط  ن زِّ

ا لا  ت عْل مُون  ﴿ ِ م   ﴾٣٣ع ل ى اللَّه

چه پنهانش، و گناه و ستم ناحق را، و اينکه چيزی را که خدا بر  بگو: پروردگارم فقط کارهای زشت را چه آشکارش باشد و

حقّانيتّ آن دليلی نازل نکرده شريک او قرار دهيد، و اينکه اموری را از روی نادانی و جهالت به خدا نسبت دهيد، حرام 

 (٣٣کرده است. )

 

لهُُمْ لا  ي سْت أخِْرُون   اء  أ ج  لٌ ۖ ف إذِ ا ج  ةٍ أ ج  لِكُلِّ أمُه لا  ي سْت قْدِمُون  ﴿و   ﴾٣٤ س اع ةا ۖ و 

برای هر امتی زمانی ]معين و اجلی محدود[ است، هنگامی که اجلشان سرآيد، نه ساعتی پس می مانند و نه ساعتی پيش می 

 (٣۴افتند. )

 

نِ اته  ل يْكُمْ آي اتِي ۙ ف م  ون  ع  ا ي أتِْي نهكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ي قصُُّ نوُن  ﴿ي ا ب نِي آد م  إمِه لا  هُمْ ي حْز  ل يْهِمْ و  وْفٌ ع  أ صْل ح  ف لَ  خ   ﴾٣٥ق ىَٰ و 

ای فرزندان آدم! چون پيامبرانی از جنس خودتان به سويتان آيند که آياتم را بر شما بخوانند ]به آنان ايمان آوريد و آياتم را 

اصلَح کنند، نه بيمی بر آنان است و نه عمل کنيد[؛ پس کسانی که ]از مخالفت با آنان[ بپرهيزند و ]مفاسد خود را[ 

 (٣۵اندوهگين شوند. )

 

الِدوُن  ﴿ ا خ  ابُ النهارِ ۖ هُمْ فيِه  ئكِ  أ صْح 
ا أوُل َٰ اسْت كْب رُوا ع نْه  الهذِين  ك ذهبوُا بِآي اتنِ ا و   ﴾٣٦و 

 (٣۶آن جاودانه اند. )و آنان که آيات ما را تکذيب کردند، و از پذيرفتن آنها تکبّر ورزيدند اهلِ آتش و در 



 

ئكِ  ي ن الهُُمْ ن صِيبهُُمْ مِن  الْ 
ذِباا أ وْ ك ذهب  بِآي اتِهِ ۚ أوُل َٰ ِ ك  ىَٰ ع ل ى اللَّه نِ افْت ر  نْ أ ظْل مُ مِمه ا ف م  فهوْن هُمْ ق الوُا أ يْن  م  تهُْمْ رُسُلنُ ا ي ت و  اء  تهىَٰ إِذ ا ج  كِت ابِ ۖ ح 

ل ىَٰ أ نْفسُِهِمْ أ نههُمْ ك انوُا ك افِرِين  ﴿كُنْتمُْ ت دْعُون  مِنْ دُ  ش هِدوُا ع  لُّوا ع نها و  ِ ۖ ق الوُا ض   ﴾٣٧ونِ اللَّه

پس ستمکارتر از کسانی که بر خدا دروغ می بندند، يا آيات او را تکذيب می کنند، کيست؟! آنانند که سهمشان از آنچه که 

د. تا هنگامی که فرستادگان ما برای ستاندن جانشان به سويشان آيند، می ]از نعمت ها[ مقرّر و مقدرّ شده به آنان می رس

گويند: بت ها و معبودهايی که به جای خدا می پرستيديد، کجايند؟ ]تا شما را از سختی های مرگ و پس از آن نجات دهند[ 

 (٣٧می گويند: از دست ما رفتند؛ و بر ضد خود گواهی دهند که کافر بوده اند. )

 

ةٌ ل ع ن تْ ق ال   ل تْ أمُه ا د خ  نْسِ فِي النهارِ ۖ كُلهم  الِْْ ل تْ مِنْ ق بْلِكُمْ مِن  الْجِنِّ و  مٍ ق دْ خ  مِيعاا ق ال تْ ادخُْلوُا فِي أمُ  ا ج  كُوا فيِه  تهىَٰ إِذ ا ادهار  ا ۖ ح  أخُْت ه 

لُّون ا ف آتهِِمْ ع   ءِ أ ض  ؤُلا  بهن ا ه َٰ هُمْ ر  اهُمْ لِْوُلا  كِنْ لا  ت عْل مُون  ﴿أخُْر  ل َٰ  ﴾٣٨ذ اباا ضِعْفاا مِن  النهارِ ۖ ق ال  لِكُلٍّ ضِعْفٌ و 

خدا می فرمايد: شما هم در ميان گروه هايی از جن و انس که پيش از شما بودند در آتش درآييد، هرگاه گروهی وارد شوند، 

تش جمع شوند، آن گاه پيروانشان درباره پيشوايانشان هم مسلکان خود را لعنت کنند تا آنکه همه آنان با خفت و خواری در آ

گويند: پروردگارا! اينان ما را به گمراهی کشيدند، پس عذابشان را از آتش، دو چندان گردان؛ خدا می فرمايد: برای هر 

 (٣٨کدامتان دو چندان است، ولی نمی دانيد. )

 

ا ك ان  ل كُمْ ع   اهُمْ ف م  هُمْ لِْخُْر  ق ال تْ أوُلا  ا كُنْتمُْ ت كْسِبوُن  ﴿و   ﴾٣٩ل يْن ا مِنْ ف ضْلٍ ف ذوُقوُا الْع ذ اب  بمِ 

و پيشوايانشان به پيروانشان گويند: شما را بر ماهيچ برتری و امتيازی نيست ]که عذابتان کمتر باشد[ پس به کيفر آن اعمال 

 (٣٩زشتی که مرتکب می شديد، عذاب را بچشيد. )

 

تهىَٰ ي لِج  اإِنه الهذِين  ك ذهبوُ نهة  ح  لا  ي دْخُلوُن  الْج  اءِ و  ابُ السهم  ا لا  تفُ تهحُ ل هُمْ أ بْو  اسْت كْب رُوا ع نْه  لِك  ن جْزِي ا بِآي اتِن ا و  ذ َٰ ك  مِّ الْخِي اطِ ۚ و  لُ فِي س  م  لْج 

 ﴾٤٠الْمُجْرِمِين  ﴿

ا کسانی که آيات ما را تکذيب کردند، و از پذيرفتن آنها تک بّر ورزيدند، درهای آسمان ]برای نزول رحمت[ بر آنان قطعا

گشوده نخواهد شد، و در بهشت هم وارد نمی شوند مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن درآيد!! ]پس هم چنانکه ورود شتر به 

 (۴٠سوراخ سوزن محال است، ورود آنان هم به بهشت محال است؛[ اين گونه گنهکاران را کيفر می دهيم. )

 

الِمِين  ﴿ل هُمْ  لِك  ن جْزِي الظه ذ َٰ ك  اشٍ ۚ و  مِنْ ف وْقهِِمْ غ و  ادٌ و  نهم  مِه  ه   ﴾٤١مِنْ ج 

 (۴١برای آنان بستری از دوزخ و برفرازشان پوشش هايی از آتش است، و ما اين گونه ستمکاران را پاداش می دهيم. )

 

نهةِ ۖ هُمْ فِ  ابُ الْج  ئكِ  أ صْح 
ا أوُل َٰ لِّفُ ن فْساا إلِاه وُسْع ه  اتِ لا  نكُ  الِح  ع مِلوُا الصه نوُا و  الهذِين  آم  الِدوُن  ﴿و  ا خ   ﴾٤٢يه 

را و کسانی که ايمان آوردند و ]به اندازه طاقت خود[ کارهای شايسته انجام دادند، اهل بهشت اند و در آن جاودانه اند، ]چ

 (۴٢که[ ما هيچ کس را جز به اندازه طاقتش تکليف نمی کنيم. )

 

ِ الهذِي ه د ان  مْدُ لِلَّه ق الوُا الْح  ارُ ۖ و  ا فِي صُدوُرِهِمْ مِنْ غِلٍّ ت جْرِي مِنْ ت حْتهِِمُ الْْ نْه  عْن ا م  ن ز  ُ ۖ ل  و  ا كُنها لِن هْت دِي  ل وْلا  أ نْ ه د ان ا اللَّه م  ذ ا و  ق دْ ا لِه َٰ

لوُن  ﴿ ا كُنْتمُْ ت عْم  نهةُ أوُرِثتْمُُوه ا بمِ  نوُدوُا أ نْ تِلْكُمُ الْج  قِّ ۖ و  بنِّ ا بِالْح  تْ رُسُلُ ر  اء   ﴾٤٣ج 



و آنچه از کينه و خشم در سينه های آنان است، ب ر می کنيم ]تا در بهشت با خوشی و سلَمت کامل کنار هم زندگی کنند؛[ از 

ت های[ شان نهرها جاری است و می گويند: و همه ستايش ها ويژه خداست که ما را به اين ]نعمت ها[ زير ]کاخ ها و عمار

ا پيامبران پروردگارمان حق را به سوی ما آوردند، و  هدايت کرد، و اگر خدا ما را هدايت نمی کرد هدايت نمی يافتيم، مسلما

 (۴٣جام می داديد، اين بهشت را به ارث برديد. )ندايشان می دهند به پاداش اعمال شايسته ای که همواره ان

 

ع   ا و  دتْمُْ م  ج  لْ و  قًّا ف ه  بُّن ا ح  د ن ا ر  ع  ا و  دنْ ا م  ج  اب  النهارِ أ نْ ق دْ و  نهةِ أ صْح  ابُ الْج  ن اد ىَٰ أ صْح  ذِنٌّ ب يْن هُمْ أ نْ و  قًّا ۖ ق الوُا ن ع مْ ۚ ف أ ذهن  مُؤ  بُّكُمْ ح  د  ر 

الِمِين  ﴿ل عْن ةُ  ل ى الظه ِ ع   ﴾٤٤اللَّه

و بهشتيان، دوزخيان را آواز می دهند که ما آنچه را که پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق يافتيم، آيا شما هم آنچه را که 

تمکاران پروردگارتان وعده داده بود، حق يافتيد؟ گويند: آری؛ پس آواز دهنده ای در ميان آنان آواز دهد که لعنت خدا بر س

 (۴۴باد. )

 

ةِ ك افِرُون  ﴿ هُمْ بِالِْخِر  ا و  جا ا عِو  ي بْغوُن ه  ِ و   ﴾٤٥الهذِين  ي صُدُّون  ع نْ س بيِلِ اللَّه

هم آنان که مردم را همواره از راه خدا بازمی دارند و می خواهند آن را ]با وسوسه و اغواگری[ کج نشان دهند، و ايشان به 

 (۴۵روز قيامت کافرند. )

 

نهةِ أ نْ س   اب  الْج  ن اد وْا أ صْح  اهُمْ ۚ و  الٌ ي عْرِفوُن  كُلًَّ بسِِيم  افِ رِج  ل ى الْْ عْر  ع  ابٌ ۚ و  ا حِج  ب يْن هُم  عوُن  و  هُمْ ي طْم  ل يْكُمْ ۚ ل مْ ي دْخُلوُه ا و  مٌ ع  لَ 

﴿٤٦﴾ 

]با مقام و منزلت اند[ که هر کدام از دو گروه و ميان آن دو ]گروه بهشتيان و دوزخيان[ حائلی است، و بر اعراف، مردانی 

را به نشانه هايشان می شناسند، و بهشتيان را که وارد بهشت نشده اند، ولی ورود به آن را اميد دارند، آواز می دهند که 

 (۴۶درود بر شما. )

 

بهن ا لا   ابِ النهارِ ق الوُا ر  ارُهُمْ تِلْق اء  أ صْح  إِذ ا صُرِف تْ أ بْص  الِمِين  ﴿و  ع  الْق وْمِ الظه  ﴾٤٧ت جْع لْن ا م 

و چون بهشتيان، چشمانشان ناخواسته به سوی دوزخيان گردانده شود، گويند: پروردگارا! ما را با گروه ستمکاران قرار مده. 

(۴٧) 

 

ا أ غْن ىَٰ  اهُمْ ق الوُا م  الاا ي عْرِفوُن هُمْ بِسِيم  افِ رِج  ابُ الْْ عْر  ن اد ىَٰ أ صْح  ا كُنْتمُْ ت سْت كْبِرُون  ﴿و  م  مْعكُُمْ و  نْكُمْ ج   ﴾٤٨ع 

و اهل اعراف مردانی را که از نشانه هايشان می شناسند، آواز می دهند ]و به عنوان سرزنش[ می گويند: ]امکانات ماديو[ 

 (۴٨جمعيت ]انسانی[ شما و تکبّری که می ورزيديد، عذابی را از شما دفع نکرد. )

 

لا  أ نْ  وْفٌ ع ل يْكُمْ و  نهة  لا  خ  ةٍ ۚ ادْخُلوُا الْج  حْم  ُ بِر  ءِ الهذِين  أ قْس مْتمُْ لا  ي ن الهُُمُ اللَّه ؤُلا  نوُن  ﴿أ ه َٰ  ﴾٤٩تمُْ ت حْز 

ه خدا ]سپس با توجه دادن دوزخيان به سوی اهل ايمان می گويند:[ آيا اينان کسانی نبودند که در دنيا سوگند ياد می کرديد ک

آنان را به رحمتی نمی رساند؟ ]پس به مؤمنان می گويند:[ به بهشت در آييد که نه بيمی برشماست و نه اندوهگين می شويد. 

(۴٩) 



 

ُ ۚ ق ا ق كُمُ اللَّه ز  ا ر  اءِ أ وْ مِمه ل يْن ا مِن  الْم  نهةِ أ نْ أ فيِضُوا ع  اب  الْج  ابُ النهارِ أ صْح  ن اد ىَٰ أ صْح  ل ى الْك افِرِين  ﴿لوُا إِنه و  ا ع  هُم  م  ره  ﴾٥٠ اللَّه  ح 

و دوزخيان بهشتيان را آواز می دهند که از آب ]خوشگوار[ يا از آنچه خدا روزی شما فرموده بر ما فرو ريزيد. ]بهشتيان[ 

 (۵٠گويند: خدا آب و نعمت های بهشتی را بر کافران حرام کرده است. )

 

ذوُا دِين هُمْ  ا الهذِين  اتهخ  م  ذ ا و  ا ن سُوا لِق اء  ي وْمِهِمْ ه َٰ ي اةُ الدُّنْي ا ۚ ف الْي وْم  ن نْس اهُمْ ك م  تهُْمُ الْح  غ ره ل عِباا و  ا و  دوُن  ﴿ل هْوا  ﴾٥١ك انُوا بِآي اتنِ ا ي جْح 

ان، همان گونه که آنان که دينشان را سرگرمی و بازی گرفتند و زندگی دنيا آنان را فريفت، پس ما امروز از ياد می بريمش

 (۵١آنان ديدار امروزشان را از ياد بردند وهمواره آيات ما را انکار می کردند. )

 

ةا لِق وْمٍ يؤُْمِنوُن  ﴿ حْم  ر  ل ىَٰ عِلْمٍ هُداى و  لْن اهُ ع  ل ق دْ جِئنْ اهُمْ بِكِت ابٍ ف صه  ﴾٥٢و 

شی ]گسترده و دقيق[ بيان کرديم، در حالی که برای و برای آنان کتابی ]عظيم و با ارزش[ آورديم که آن را از روی دان

 (۵٢گروهی که ايمان آوردند، سراسر هدايت و رحمت است. )

 

تْ رُسُلُ ر   اء  لْ ل ن ا ه لْ ي نْظُرُون  إلِاه ت أوِْيل هُ ۚ ي وْم  ي أتِْي ت أوِْيلهُُ ي قوُلُ الهذِين  ن سُوهُ مِنْ ق بْلُ ق دْ ج  قِّ ف ه  دُّ بنِّ ا بِالْح  مِنْ شُف ع اء  ف ي شْف عوُا ل ن ا أ وْ نرُ 

ا ك انُوا ي فْت رُون  ﴿ نْهُمْ م  له ع  ض  سِرُوا أ نْفسُ هُمْ و  لُ ۚ ق دْ خ  ل  غ يْر  الهذِي كُنها ن عْم   ﴾٥٣ف ن عْم 

ن شده در آن ]به آيا ]منکران قرآن برای باور کردن آن[ جز تحققّ وعده هايش را انتظار می برند؟! روزی که حقايق بيا

ا فرستادگان پروردگارمان حق  صورتی ظاهر و آشکار[ بيايد، کسانی که از پيش، آن را فراموش کرده بودند، می گويند: يقينا

را آوردند ]ولی ما آن را نپذيرفتيم،[ پس آيا ]در چنين روزی[ شفاعت کنندگانی برای ما هست که ما را شفاعت کنند يا ]به 

می شويم تا کاری غير آنچه انجام می داديم، انجام دهيم؟! به راستی آنان ]سرمايه[ وجودشان را تباه کردند و دنيا[ بازگردانده 

 (۵٣آنچه را به دروغ ]به عنوان شريک خدا به خدا[ نسبت می دادند ]از دستشان رفت و[ گم شد. )

 

الْْ رْض  فِ  اتِ و  او  ل ق  السهم  ُ الهذِي خ  بهكُمُ اللَّه ر  إِنه ر  الْق م  الشهمْس  و  ثيِثاا و  ار  ي طْلبُهُُ ح  ل ى الْع رْشِ يغُْشِي اللهيْل  النهه  ىَٰ ع  ي سِتهةِ أ يهامٍ ثمُه اسْت و 

بُّ الْع ال مِين  ﴿ ُ ر  ك  اللَّه الْْ مْرُ ۗ ت ب ار  لْقُ و  اتٍ بِأ مْرِهِ ۗ أ لا  ل هُ الْخ  ر  النُّجُوم  مُس خه  ﴾٥٤و 

ر شما خداست که آسمان ها و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر تخت ]فرمانروايی و تدبير امور به يقين پروردگا

آفرينش[ چيره و مسلط شد، شب را در حالی که همواره با شتاب روز را می جويد بر روز می پوشاند، و خورشيد و ماه و 

يدن و فرمان ]نافذ نسبت به همه موجودات[ مخصوص ستارگان را که مُسخّر فرمان اويند ]پديد آورد[؛ آگاه باشيد که آفر

 (۵۴اوست؛ هميشه سودمند و با برکت است، پروردگار عالميان. )

 

خُفْي ةا ۚ إنِههُ لا  يحُِبُّ الْمُعْت دِين  ﴿ عاا و  رُّ بهكُمْ ت ض   ﴾٥٥ادْعُوا ر 

ا خدا متجاوزان را  پروردگارتان را از روی فروتنی و زاری و مخفيانه بخوانيد ]و از آداب و شرايط دعا تجاوز نکنيد[؛ يقينا

 (۵۵دوست ندارد. )

 

ِ ق رِيبٌ مِن  الْمُحْ  ت  اللَّه حْم  عاا ۚ إِنه ر  ط م  وْفاا و  ادْعُوهُ خ  ا و  حِه  لا  تفُْسِدوُا فِي الْْ رْضِ ب عْد  إِصْلَ   ﴾٥٦سِنيِن  ﴿و 



و در زمين پس از اصلَح آن ]به وسيله رسالت پيامبران[ فساد مکنيد، و خدا را از روی بيم و اميد بخوانيد، که يقيناا رحمت 

 (۵۶خدا به نيکوکاران نزديک است. )

 

تهىَٰ إِذ ا أ ق لهتْ  تِهِ ۖ ح  حْم  ا ب يْن  ي د يْ ر  ي اح  بشُْرا هُو  الهذِي يرُْسِلُ الرِّ جْن ا بِهِ مِنْ كُلِّ و  اء  ف أ خْر  لْن ا بِهِ الْم  يِّتٍ ف أ نْز  اباا ثقِ الاا سُقْن اهُ لِب ل دٍ م  س ح 

وْت ىَٰ ل ع لهكُمْ ت ذ كهرُون  ﴿ لِك  نخُْرِجُ الْم 
ذ َٰ اتِ ۚ ك  ر   ﴾٥٧الثهم 

گامی که ابرهای سنگين بار را بردارند، و اوست که بادها را پيشاپيشِ ]بارانِ[ رحمتش به عنوان مژده دهنده می فرستد تا هن

آن را به سوی سرزمينی مرده می رانيم، پس به وسيله آن باران نازل می کنيم و به وسيله باران از هر نوع ميوه ]از زمين[ 

، بيرون می آوريم ]و[ مردگان را نيز ]در روز قيامت[ اين گونه ]از لابلَی گورها[ بيرون می آوريم، ]باد، ابر، باران

 (۵٧زمين، روييدن گياهان و انواع ميوه ها را مثل زديم[ تا متذکّر و يادآور ]اراده و قدرت بی نهايت خدا[ شويد. )

 

رِّ  لِك  نصُ  ذ َٰ بثُ  لا  ي خْرُجُ إلِاه ن كِدااۚ  ك  الهذِي خ  بِّهِ ۖ و  الْب ل دُ الطهيبُِّ ي خْرُجُ ن ب اتهُُ بِإذِْنِ ر   ﴾٥٨ي شْكُرُون  ﴿ فُ الِْي اتِ لِق وْمٍ و 

و زمين پاک است که گياهش به اذن پروردگارش بيرون می آيد، و زمينی که ناپاک است، جز گياهی اندک و بی سود از آن 

 (۵٨بيرون نمی آيد؛ اين گونه نشانه ها را برای گروهی که سپاس گزارند ]به صورت های گوناگون[ بيان می کنيم. )

 

ا إِ  لْن ا نوُحا ل يْكُمْ ع ذ اب  ي وْمٍ ل ق دْ أ رْس  افُ ع  هٍ غ يْرُهُ إنِِّي أ خ 
ا ل كُمْ مِنْ إِل َٰ  ﴾٥٩ع ظِيمٍ ﴿ل ىَٰ ق وْمِهِ ف ق ال  ي ا ق وْمِ اعْبدُوُا اللَّه  م 

به يقين، نوح را به سوی قومش فرستاديم، پس به آنان گفت: ای قوم من! خدا را بپرستيد، که شما را جز او معبودی نيست، 

ا   (۵٩از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم. ) من قطعا

 

لٍ مُبيِنٍ ﴿ لَ  اك  فِي ض  ُ مِنْ ق وْمِهِ إنِها ل ن ر  لَ   ﴾٦٠ق ال  الْم 

ا ما تو را در گمراهی آشکار می بينيم! )  (۶٠اشراف و سران قومش گفتند: مسلما

 

بِّ ا سُولٌ مِنْ ر  كِنيِّ ر 
ل َٰ ل ةٌ و  لَ   ﴾٦١لْع ال مِين  ﴿ق ال  ي ا ق وْمِ ل يْس  بِي ض 

 (۶١گفت: ای قوم من! هيچ گمراهی و انحرافی در من نيست، بلکه من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانيانم. )

 

ا لا  ت عْل مُون  ﴿ ِ م  أ عْل مُ مِن  اللَّه حُ ل كُمْ و  أ نْص  بِّي و  تِ ر   ﴾٦٢أبُ لِغّكُُمْ رِس الا 

و برای شما خيرخواهی می کنم و از سوی خدا حقايقی را می دانم که شما نمی پيام های پروردگارم را به شما می رسانم، 

 (۶٢دانيد. )

 

مُ  ل ع لهكُمْ ترُْح  لِت تهقوُا و  كُمْ و  جُلٍ مِنْكُمْ لِينُْذِر  ل ىَٰ ر  بكُِّمْ ع  كُمْ ذِكْرٌ مِنْ ر  اء  ع جِبْتمُْ أ نْ ج   ﴾٦٣ون  ﴿أ و 

معارفی از سوی پروردگارتان آمده تا شما را ]از عذاب دنيا و آخرت[ بيم  آيا تعجب کرديد که بر مردی از جنس خودتان

 (۶٣دهد، و تا شما پرهيزکاری کنيد و برای اينکه مورد رحمت قرار گيريد؟! )



 

قْن ا الهذِين  ك ذهبوُا بِآي اتِن ا ۚ إِنههُ  أ غْر  ع هُ فِي الْفلُْكِ و  الهذِين  م  يْن اهُ و  ا ع مِين  ﴿ف ك ذهبوُهُ ف أ نْج   ﴾٦٤مْ ك انوُا ق وْما

پس او را تکذيب کردند، ما هم او و کسانی که در کشتی همراهش بودند، نجات داديم و کسانی که آيات ما را تکذيب کردند، 

 (۶۴غرق نموديم؛ زيرا آنان گروهی کوردل بودند. )

 

اهُمْ هُوداا ۗ ق ال  ي ا ق وْمِ اعْبدُوُا اللَّه   إِل ىَٰ ع ادٍ أ خ  يْرُهُ ۚ أ ف لَ  ت تهقوُن  ﴿و  هٍ غ  ا ل كُمْ مِنْ إِل َٰ  ﴾٦٥ م 

و به سوی قوم عاد، برادرشان هود را فرستاديم، گفت: ای قوم من! خدا را بپرستيد که شما را جز او معبودی نيست، آيا ]از 

 (۶۵زشتی ها[ نمی پرهيزيد؟ )

 

ُ الهذِين  ك ف رُوا مِنْ ق وْمِهِ إنِها لَ  إنِها ل ن ظُنُّك  مِن  الْك اذِبيِن  ﴿ ق ال  الْم  اك  فِي س ف اه ةٍ و   ﴾٦٦ل ن ر 

اشراف و سران قومش که کافر بودند گفتند: ما تو را در سبک مغزی و نادانی می بينيم و تو را از دروغگويان می پنداريم!! 

(۶۶) 

 

بِّ  سُولٌ مِنْ ر  كِنِّي ر 
ل َٰ  ﴾٦٧الْع ال مِين  ﴿ ق ال  ي ا ق وْمِ ل يْس  بِي س ف اه ةٌ و 

 (۶٧گفت: ای قوم من! در من هيچ سبک مغزی و نادانی نيست، بلکه من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانيانم. )

 

أ ن ا ل كُمْ ن اصِحٌ أ مِينٌ ﴿ بِّي و  تِ ر   ﴾٦٨أبُ لِغّكُُمْ رِس الا 

 (۶٨پيام های پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما خيرخواهی ا مينم. )

 

ع ل كُمْ خُل ف   اذكُْرُوا إِذْ ج  كُمْ ۚ و  جُلٍ مِنْكُمْ لِينُْذِر  ل ىَٰ ر  بكُِّمْ ع  كُمْ ذِكْرٌ مِنْ ر  اء  ع جِبْتمُْ أ نْ ج  لْقِ ب سْط ةا ۖ أ و  اد كُمْ فِي الْخ  ز  اء  مِنْ ب عْدِ ق وْمِ نوُحٍ و 

ِ ل ع لهكُمْ تفُْلِحُون  ﴿ ء  اللَّه  ﴾٦٩ف اذكُْرُوا آلا 

آيا تعجب کرديد که بر مردی از جنس خودتان معارفی از سوی پروردگارتان آمده تا شما را ]از عذاب دنيا و آخرت[ بيم 

دهد؟! و به ياد آوريد که شما را جانشينانی پس از قوم نوح قرار داد، و شما را در آفرينش ]جسم و جان[ نيرومندی و قدرت 

 (۶٩د تا رستگار شويد. )افزود، پس نعمت های خدا را به ياد آوري

 

ا ت عِدنُ ا إِنْ كُنْت   ا ك ان  ي عْبدُُ آب اؤُن ا ۖ ف أتْنِ ا بمِ  ن ذ ر  م  حْد هُ و  ادِقيِن  ﴿ ق الوُا أ جِئتْ ن ا لِن عْبدُ  اللَّه  و   ﴾٧٠مِن  الصه

دند واگذاريم؟ اگر از راستگويانی آنچه گفتند: آيا به سوی ما آمده ای که ما فقط خدا را بپرستيم، و آنچه را پدرانمان می پرستي

 (٧٠را از عذاب و گزند به ما وعده می دهی برای ما بياور. )

 

آب ا يْتمُُوه ا أ نْتمُْ و  اءٍ س مه ادِلوُن نِي فِي أ سْم  بٌ ۖ أ تجُ  غ ض  بكُِّمْ رِجْسٌ و  ل يْكُمْ مِنْ ر  ق ع  ع  ا مِنْ ق ال  ق دْ و  ُ بهِ  ل  اللَّه ا ن زه سُلْط انٍ ۚ ف انْت ظِرُوا  ؤُكُمْ م 

ع كُمْ مِن  الْمُنْت ظِرِين  ﴿  ﴾٧١إنِِّي م 



ا از سوی پروردگارتان بر شما عذاب و خشمی مقرّر شده، آيا درباره نام های ]بی هويتی[ که خود و پدرانتان بت  گفت: يقينا

رده با من مجادله و ستيزه می کنيد؟ پس منتظر ها را به آن ناميده ايد، و خدا هيچ دليل و برهانی بر ]حقّانيتّ[ آنان نازل نک

 (٧١]عذاب خدا[ باشيد و من هم با شما از منتظرانم. )

 

ا ك انوُا مُؤْ  م  ق ط عْن ا د ابِر  الهذِين  ك ذهبوُا بِآي اتِن ا ۖ و  ةٍ مِنها و  حْم  ع هُ بِر  الهذِين  م  يْن اهُ و   ﴾٧٢مِنِين  ﴿ف أ نْج 

و کسانی را که همراهش بودند به رحمتی از سوی خود نجات داديم و بنياد آنان که آيات ما را پس ]هنگام نزول عذاب[ او 

 (٧٢تکذيب کردند و مؤمن نبودند، برکنديم. )

 

تكُْمْ  اء  يْرُهُ ۖ ق دْ ج  هٍ غ 
ا ل كُمْ مِنْ إِل َٰ ا ۗ ق ال  ي ا ق وْمِ اعْبدُوُا اللَّه  م  الِحا اهُمْ ص  إِل ىَٰ ث مُود  أ خ  ِ ل كُمْ آي ةا ۖ ف ذ رُوه ا ت أكُْلْ ب يِّ و  ذِهِ ن اق ةُ اللَّه بكُِّمْ ۖ ه َٰ ن ةٌ مِنْ ر 

سُّوه ا بِسُوءٍ ف ي أخُْذ كُمْ ع ذ ابٌ أ لِيمٌ ﴿ لا  ت م  ِ ۖ و   ﴾٧٣فِي أ رْضِ اللَّه

و معبودی نيست، برای و به سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم، گفت: ای قوم من! خدا را بپرستيد که شما را جز ا

شما دليلی روشن از جانب پروردگارتان آمده است، اين ماده شتر ]از سوی[ خدا برای شما نشانه ای ]بر صدق رسالت من[ 

است، پس او را واگذاريد تا در زمين خدا بخورد و آزار و گزندی به او نرسانيد که عذابی دردناک شما را خواهد گرفت. 

(٧٣) 

 

اذكُْرُوا إِذْ  ت نْحِتوُن  الْجِ و  ا و  ا قصُُورا أ كُمْ فِي الْْ رْضِ ت تهخِذوُن  مِنْ سُهُولِه  ب وه ع ل كُمْ خُل ف اء  مِنْ ب عْدِ ع ادٍ و  لا   ج  ِ و  ء  اللَّه ب ال  بيُوُتاا ۖ ف اذكُْرُوا آلا 

 ﴾٧٤ت عْث وْا فِي الْْ رْضِ مُفْسِدِين  ﴿

پس از قوم عاد قرار داد، و در زمين، جای ]مناسبی[ به شما بخشيد که از مکان و به ياد آوريد که خدا شما را جانشينانی 

های هموارش برای خود قصرها بنا می کنيد، و از کوه ها خانه هايی می تراشيد، پس نعمت های خدا را ياد کنيد و در زمين 

 (٧۴تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنيد. )

 

ُ الهذِين  اسْت كْب   لَ  بهِِّ ۚ ق الُ ق ال  الْم  ا مُرْس لٌ مِنْ ر  الِحا ن  مِنْهُمْ أ ت عْل مُون  أ نه ص  نْ آم  ا أرُْسِل  بِهِ رُوا مِنْ ق وْمِهِ لِلهذِين  اسْتضُْعِفوُا لِم  وا إنِها بمِ 

 ﴾٧٥مُؤْمِنوُن  ﴿

ند: آيا شما يقين داريد که اشراف و سران قومش که تکبّر و سرکشی می ورزيدند به مستضعفانی که ايمان آورده بودند، گفت

 (٧۵صالح از سوی پروردگارش فرستاده شده؟ گفتند: به طور يقين ما به آيينی که فرستاده شده مؤمنيم. )

 

نْتمُْ بِهِ ك افِرُون  ﴿  ﴾٧٦ق ال  الهذِين  اسْت كْب رُوا إنِها بِالهذِي آم 

 (٧۶فريم! )مستکبران گفتند: ما به آيينی که شما به آن ايمان آورديد، کا

 

ا ت عِدنُ ا إِنْ كُنْت  مِن  الْمُرْ  الِحُ ائتْنِ ا بمِ  ق الوُا ي ا ص  بهِِّمْ و  ع ت وْا ع نْ أ مْرِ ر  لِين  ﴿ف ع ق رُوا النهاق ة  و   ﴾٧٧س 

بی که پس آن ماده شتر را پی کردند، و از فرمان پروردگارشان سرپيچی نمودند و به صالح گفتند: اگر از پيامبران هستی عذا

 (٧٧همواره به ما وعده می دهی، بياور. )



 

اثمِِين  ﴿ جْف ةُ ف أ صْب حُوا فِي د ارِهِمْ ج  ذ تهُْمُ الره  ﴾٧٨ف أ خ 

 (٧٨پس زلزله ای سخت آنان را فرا گرفت، و در خانه هايشان ]به رو درافتاده[ جسمی بی جان شدند! )

 

ق ال  ي ا ق وْمِ ل ق دْ أ   نْهُمْ و  لهىَٰ ع  كِنْ لا  تحُِبُّون  النهاصِحِين  ﴿ف ت و  ل َٰ حْتُ ل كُمْ و  ن ص  بِّي و  ال ة  ر   ﴾٧٩بْل غْتكُُمْ رِس 

ا من پيام پروردگارم را به شما رساندم، و برايتان خيرخواهی کردم،  پس صالح از آنان روی گرداند و گفت: ای قوم من! قطعا

 (٧٩ولی شما خيرخواهان را دوست نداريد. )

 

لوُطاا إِذْ  دٍ مِن  الْع ال مِين  ﴿و  ا مِنْ أ ح  ب ق كُمْ بِه  ا س   ﴾٨٠ ق ال  لِق وْمِهِ أ ت أتْوُن  الْف احِش ة  م 

و لوط را ]به ياد آوريد[ هنگامی که به قومش گفت: آيا آن کار بسيار زشت و قبيح را که هيچ کس از جهانيان در آن بر شما 

 (٨٠پيشی نگرفته است، مرتکب می شويد؟! )

 

ةا مِنْ دوُنِ النسِّ اءِ ۚ ب لْ أ نْتمُْ ق وْمٌ مُسْرِفوُن  ﴿إنِه  ال  ش هْو  ج   ﴾٨١كُمْ ل ت أتْوُن  الرِّ

شما ]بدون توجه به حقوق همسران و غافل از اينکه نعمت غريزه جنسی برای بقای نسل است[ از روی ميل شديدی که به آن 

قط در اين کار متجاوز از حدود انسانيتّ هستيد[ بلکه در امور ديگر ]کار بسيار زشت[ داريد به سوی مردان می آييد، ]نه ف

 (٨١هم گروهی زياده طلب هستيد. )

 

رُون  ﴿ اب  ق وْمِهِ إلِاه أ نْ ق الوُا أ خْرِجُوهُمْ مِنْ ق رْي تكُِمْ ۖ إنِههُمْ أنُ اسٌ ي ت ط هه و  ا ك ان  ج  م   ﴾٨٢و 

د: اينان را از شهرتان بيرون کنيد؛ زيرا مردمانی اند که همواره خود را پاک وپاسخ قومش جز اين نبود که به يکديگر گفتن

 (٨٢نشان می دهند. )

 

أ ت هُ ك ان تْ مِن  الْغ ابِرِين  ﴿ أ هْل هُ إلِاه امْر  يْن اهُ و   ﴾٨٣ف أ نْج 

 (٨٣پس او و اهلش را نجات داديم مگر همسرش که از باقی ماندگان ]در ميان کافران[ بود. )

 

يْف  ك ان  ع اقبِ ةُ الْمُجْرِمِين  ﴿ ا ۖ ف انْظُرْ ك  ط را ل يْهِمْ م  أ مْط رْن ا ع   ﴾٨٤و 

 (٨۴و بر آنان بارشی ]بی نظير از سنگ های آتشين[ بارانديم، پس با تأمل بنگر که سرانجام گنهکاران چگونه بود؟! )

 

اهُمْ شُع يْباا ۗ ق ال  ي ا ق وْمِ اعْبُ  ديْ ن  أ خ  إِل ىَٰ م  او  الْمِيز  بكُِّمْ ۖ ف أ وْفوُا الْك يْل  و  تكُْمْ ب يِّن ةٌ مِنْ ر  اء  يْرُهُ ۖ ق دْ ج  هٍ غ 
ا ل كُمْ مِنْ إِل َٰ سُوا دوُا اللَّه  م  لا  ت بْخ  ن  و 

يْرٌ ل كُمْ إِنْ كُنْتُ  لِكُمْ خ 
ا ۚ ذ َٰ حِه  لا  تفُْسِدوُا فِي الْْ رْضِ ب عْد  إِصْلَ  هُمْ و   ﴾٨٥مْ مُؤْمِنيِن  ﴿النهاس  أ شْي اء 

و به سوی مردم مدين، برادرشان شعيب را ]فرستاديم،[ گفت: ای قوم من! خدا را بپرستيد که شما را جز او معبودی نيست، 

ا برهانی روشن از سوی پروردگارتان برای شما آمد، پس پيمانه و ترازو را تمام و کامل بدهيد، و از اجناس و اموال و  يقينا



يد، و در زمين پس از اصلَح آن ]به وسيله رسالت پيامبران[ فساد مکنيد، اين ]امور[ برای شما بهتر حقوق مردم مکاه

 (٨۵است، اگر مؤمنيد. )

 

اذكُْ  ا ۚ و  جا ا عِو  ت بْغوُن ه  ن  بِهِ و  نْ آم  ِ م  ت صُدُّون  ع نْ س بيِلِ اللَّه اطٍ توُعِدوُن  و  لا  ت قْعدُوُا بكُِلِّ صِر  انْظُرُوا رُوا إِذْ كُنْتُ و  كُمْ ۖ و  مْ ق لِيلَا ف ك ثهر 

 ﴾٨٦ك يْف  ك ان  ع اقبِ ةُ الْمُفْسِدِين  ﴿

و بر سر هر راهی منشينيد که کسانی را که به خدا ايمان آورده اند ]به مصادره اموال، شکنجه و باج خواهی[ بترسانيد، و از 

نشان دهيد؛ و به ياد آورديد زمانی که جمعيت اندکی بوديد، راه خدا بازداريد، و بخواهيد آن را ]با وسوسه و اغواگری[ کج 

 (٨۶ولی ]پروردگارتان[ شما را فزونی داد، و با تأمل بنگريد که سرانجام مفسدين و تبهکاران چگونه بود؟ )

 

ط ائفِ ةٌ ل مْ يؤُْمِنوُا ف اصْبِرُ  نوُا بِالهذِي أرُْسِلْتُ بِهِ و  إِنْ ك ان  ط ائفِ ةٌ مِنْكُمْ آم  اكِمِين  ﴿و  يْرُ الْح  هُو  خ  ُ ب يْن ن ا ۚ و  تهىَٰ ي حْكُم  اللَّه  ﴾٨٧وا ح 

و اگر گروهی از شما به آيينی که من به آن فرستاده شده ام، ايمان آوردند و گروهی ايمان نياوردند، پس ]شما مؤمنان[ 

 (٨٧شکيبايی ورزيد تا خدا ميان ما داوری کند، که او بهترين داوران است. )

 

ع ك  مِنْ ق رْي تِن ا ق   نوُا م  الهذِين  آم  نهك  ي ا شُع يْبُ و  ُ الهذِين  اسْت كْب رُوا مِنْ ق وْمِهِ ل نخُْرِج  لَ  ل وْ كُنها ك ارِهِين  ال  الْم  أ وْ ل ت عوُدنُه فِي مِلهتنِ ا ۚ ق ال  أ و 

﴿٨٨﴾ 

ا تو و کسانی را که با تو ايمان آورده اند  اشراف و سران قومش که ]از پذيرفتن حق[ تکبّر ورزيدند، گفتند: ای شعيب! مسلما

از شهرمان بيرون می کنيم يا اينکه بی چون و چرا به آيين ما بازگرديد. گفت: آيا هر چند که نفرت و کراهت ]از آن آيين[ 

 (٨٨داشته باشيم؟! )

 

ذِباا إِنْ عُدنْ ا فيِ مِلهتكُِمْ  ِ ك  يْن ا ع ل ى اللَّه سِع   ق دِ افْت ر  بُّن ا ۚ و  ُ ر  اء  اللَّه ا إلِاه أ نْ ي ش  ا ي كُونُ ل ن ا أ نْ ن عوُد  فيِه  م  ا ۚ و  ُ مِنْه  ان ا اللَّه بُّن ا كُله  ب عْد  إِذْ ن جه ر 

أ نْت  خ   قِّ و  ب يْن  ق وْمِن ا بِالْح  بهن ا افْت حْ ب يْن ن ا و  لْن ا ۚ ر  كه ِ ت و  ل ى اللَّه ا ۚ ع   ﴾٨٩يْرُ الْف اتِحِين  ﴿ش يْءٍ عِلْما

اگر پس از آنکه خدا ما را از آن ]آيين شرک آلود[ نجات داده به آيين شما بازگرديم ]و بگوييم: خدا دارای شريک و 

ا بر خدا دروغ بسته ايم؛ بنابراين امکان ندارد به آيين شما بازگرديم، مگر اينکه خدا که پروردگار ماست  همتاست[ يقينا

م مشرک شدن و کافر شدن کسی را هرگز نمی خواهد[ پروردگار ما از نظر دانش بر همه چيز احاطه بخواهد ]که او ه

 (٨٩دارد، فقط بر خدا توکل کرديم. پروردگارا! ميان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترين داورانی. )

 

ُ الهذِين  ك ف رُوا مِنْ ق وْمِهِ ل ئِنِ اتهب عْتمُْ  لَ  ق ال  الْم  اسِرُون  ﴿ و   ﴾٩٠شُع يْباا إِنهكُمْ إِذاا ل خ 

ا شما هم از زيانکارانيد. )  (٩٠و اشراف و سران کافر قومش ]به مردم[ گفتند: اگر از شعيب پيروی کنيد، مسلما

 

اثمِِين  ﴿ جْف ةُ ف أ صْب حُوا فِي د ارِهِمْ ج  ذ تهُْمُ الره  ﴾٩١ف أ خ 

 (٩١نه هايشان ]به رو درافتاده[ جسمی بی جان شدند! )پس زلزله ای سخت آنان را فراگرفت و در خا

 

اسِرِين  ﴿ ا ۚ الهذِين  ك ذهبوُا شُع يْباا ك انوُا هُمُ الْخ  أ نْ ل مْ ي غْن وْا فِيه   ﴾٩٢الهذِين  ك ذهبوُا شُع يْباا ك 



ری،[ آنان که شعيب را تکذيب کسانی که شعيب را تکذيب کردند ]چنان نابود شدند که[ گويی در آن شهر سکونت نداشتند، ]آ

 (٩٢کردند، همان زيانکاران بودند. )

 

ل ىَٰ ق وْ  حْتُ ل كُمْ ۖ ف ك يْف  آس ىَٰ ع  ن ص  بِّي و  تِ ر  ق ال  ي ا ق وْمِ ل ق دْ أ بْل غْتكُُمْ رِس الا  نْهُمْ و  لهىَٰ ع   ﴾٩٣مٍ ك افِرِين  ﴿ف ت و 

ا من پيام های پروردگارم را به شما رساندم، و برای شما پس شعيب از آنان روی گردانيد و گفت: ای قوم من! يقي نا

 (٩٣خيرخواهی کردم، با اين حال چگونه بر گروهی که کافرند دريغ و تأسف خورم؟ )

 

عُون   ره اءِ ل ع لههُمْ ي ضه ره الضه ا بِالْب أسْ اءِ و  ذنْ ا أ هْل ه  لْن ا فِي ق رْي ةٍ مِنْ ن بِيٍّ إلِاه أ خ  ا أ رْس  م   ﴾٩٤﴿ و 

هيچ پيامبری را در شهری نفرستاديم مگر آنکه اهلش را ]پس از تکذيب آن پيامبر[ به تهيدستی و سختی و رنج و بيماری 

 (٩۴دچار کرديم، باشد که ]به پيشگاه ما[ فروتنی و زاری کنند. )

 

ق الوُا ق دْ م   تهىَٰ ع ف وْا و  س ن ة  ح  يئِّ ةِ الْح  ك ان  السه هُمْ لا  ي شْعرُُون  ﴿ثمُه ب دهلْن ا م  ذنْ اهُمْ ب غْت ةا و  اءُ ف أ خ  السهره اءُ و  ره ن ا الضه  ﴾٩٥سه آب اء 

سپس ]هنگامی که اين مصايب، مايه بيداری آنان نشد[ به جای آن مصايب، رفاه وفراوانی نعمت قرار داديم تا ]ازنظر مال، 

ی رفاه و فراوانی نعمت در بيدار کردنشان مؤثرّ نيفتاد[ و گفتند: ثروت، جمعيت و قدرت[ فزونی يافتند، ]بلکه بيدار شوند ول

به پدران ما هم به طور طبيعی تهيدستی و سختی و رنج و بيماری رسيد ]و ربطی به رويارويی ما با پيامبران و خشم خدا 

 (٩۵يم. )نداشت[؛ پس به ناگاه آنان را در حالی که درک نمی کردند ]به عذابی سخت و نابود کننده[ گرفت

 

كِنْ ك ذه  ل َٰ الْْ رْضِ و  اءِ و  اتٍ مِن  السهم  ك  ل يْهِمْ ب ر  اتهق وْا ل ف ت حْن ا ع  نوُا و  ىَٰ آم  ل وْ أ نه أ هْل  الْقرُ  ا ك انوُا ي كْسِبوُن  ﴿و  ذنْ اهُمْ بمِ   ﴾٩٦بوُا ف أ خ 

ا ]درهایِ[ برکاتی از آسمان و زمين را بر و اگر اهل شهرها و آبادی ها ايمان می آوردند و پرهيزکاری پيشه می کردند ، يقينا

آنان می گشوديم، ولی ]آيات الهی و پيامبران را[ تکذيب کردند، ما هم آنان را به کيفر اعمالی که همواره مرتکب می شدند 

 (٩۶]به عذابی سخت[ گرفتيم. )

 

هُ  ىَٰ أ نْ ي أتْيِ هُمْ ب أسُْن ا ب ي اتاا و   ﴾٩٧مْ ن ائِمُون  ﴿أ ف أ مِن  أ هْلُ الْقرُ 

 (٩٧آيا اهل شهرها ايمنند از اينکه هنگام شب، عذاب ما در حالی که خوابند بر آنان درآيد؟! )

 

هُمْ ي لْع بوُن  ﴿ ى و  ىَٰ أ نْ ي أتْيِ هُمْ ب أسُْن ا ضُحا أ مِن  أ هْلُ الْقرُ   ﴾٩٨أ و 

 (٩٨آيا اهل شهرها ايمنند از اينکه هنگام روز، عذاب ما در حالی که سرگرم ]امور دنيايی[ اند بر آنان در آيد؟! )

 

اسِرُون  ﴿ ِ إلِاه الْق وْمُ الْخ  كْر  اللَّه نُ م  ِ ۚ ف لَ  ي أمْ  كْر  اللَّه  ﴾٩٩أ ف أ مِنوُا م 

 (٩٩انکاران خود را از عذاب و انتقام خدا ايمن نمی دانند؟! )آيا از عذاب و انتقام خدا ايمنند در حالی که جز گروه زي



 

ن طْب   بْن اهُمْ بِذنُوُبهِِمْ ۚ و  ا أ نْ ل وْ ن ش اءُ أ ص  ل مْ ي هْدِ لِلهذِين  ي رِثوُن  الْْ رْض  مِنْ ب عْدِ أ هْلِه  عوُن  ﴿أ و  ل ىَٰ قلُوُبهِِمْ ف هُمْ لا  ي سْم   ﴾١٠٠عُ ع 

پيشينيان[ برای کسانی که زمين را پس از صاحبانش به ارث می برند، روشن نکرده که اگر ما  آيا ]سرگذشت عبرت آموز

 (١٠٠بخواهيم آنان را به کيفر گناهانشان می رسانيم و بر دل هايشان مهر می زنيم، پس آنان ]دعوت حق را[ نشنوند؟ )

 

ل ق دْ ج   ا ۚ و  ل يْك  مِنْ أ نْب ائهِ  ىَٰ ن قصُُّ ع  ل  تِلْك  الْقرُ  ُ ع  لِك  ي طْب عُ اللَّه ذ َٰ ا ك ذهبوُا مِنْ ق بْلُ ۚ ك  ا ك انوُا لِيؤُْمِنوُا بِم  تهُْمْ رُسُلهُُمْ بِالْب ينِّ اتِ ف م  ىَٰ قلُوُبِ اء 

 ﴾١٠١الْك افِرِين  ﴿

ا پيامبرانشان برای آنان دلايل رو شن آوردند، ولی اين شهرهاست که بخشی از داستان هايش را برای تو بيان می کنيم، و يقينا

آنان بر آن نبودند که به حقايقی که پيش از آمدن آن دلايل تکذيب کرده بودند ايمان بياورند؛ اين گونه خدا بر دل های کافران 

 (١٠١]به سزای لجاجت وعنادشان[ مُهر می زند. )

 

هُمْ ل ف   دنْ ا أ كْث ر  ج  إِنْ و  دنْ ا لِْ كْث رِهِمْ مِنْ ع هْدٍ ۖ و  ج  ا و  م   ﴾١٠٢اسِقِين  ﴿و 

و برای بيشتر آنان هيچ گونه پای بندی وتعهدی ]نسبت به وعده هايشان مبنی برايمان آوردن پس از ديدن معجزات ودلايل[ 

 (١٠٢نيافتيم، و در حقيقت بيشتر آنان را نافرمان ]و پيمان شکن[ يافتيم. )

 

ا ۖ ف انْظُرْ ك يْف  ك ان  ع اقبِ ةُ الْمُفْسِدِين  ﴿ثمُه ب ع ثنْ ا مِنْ ب عْدِهِمْ مُوس ىَٰ بِآي اتنِ ا إِل ىَٰ فِ  ل مُوا بهِ  ل ئِهِ ف ظ  م   ﴾١٠٣رْع وْن  و 

سپس بعد از پيامبران گذشته موسی را با آيات خود به سوی فرعون و اشراف و سران قومش فرستاديم؛ ولی آنان به آن آيات 

 (١٠٣ران چگونه بود؟ )ستم ورزيدند. پس با تأمل بنگر که سرانجام مفسدين و تبهکا

 

بِّ الْع ال مِين  ﴿ سُولٌ مِنْ ر  ق ال  مُوس ىَٰ ي ا فِرْع وْنُ إنِِّي ر   ﴾١٠٤و 

ا من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانيانم. )  (١٠۴وموسی گفت: ای فرعون! يقينا

 

قه ۚ ق دْ جِئتْكُُمْ بِ  ِ إلِاه الْح  ل ىَٰ أ نْ لا  أ قوُل  ع ل ى اللَّه قِيقٌ ع  ائيِل  ﴿ح  عِي  ب نِي إسِْر  رْسِلْ م 
بكُِّمْ ف أ   ﴾١٠٥ب ينِّ ةٍ مِنْ ر 

سزوار است که درباره خدا سخنی جز حق نگويم. بی ترديد من دليلی روشن ]بر صدق رسالتم[ از سوی پروردگارتان برای 

ن سرزمين[ با من روانه کن. شما آورده ام، ]از حکومت ظالمانه ات دست بردار[ و بنی اسرائيل را ]برای کوچ کردن از اي

(١٠۵) 

 

ادِقيِن  ﴿ ا إِنْ كُنْت  مِن  الصه  ﴾١٠٦ق ال  إِنْ كُنْت  جِئتْ  بِآي ةٍ ف أتِْ بِه 

 (١٠۶]فرعون[ گفت: اگر ]در ادعای پيامبری[ از راستگويانی چنانچه معجزه ای آورده ای آن را ارائه کن. )

 

اهُ ف إذِ ا هِي  ثعُْب انٌ   ﴾١٠٧مُبيِنٌ ﴿ف أ لْق ىَٰ ع ص 



 (١٠٧پس موسی عصايش را انداخت، پس به ناگاه اژدهايی آشکار شد. )

 

اءُ لِلنهاظِرِين  ﴿ ع  ي د هُ ف إذِ ا هِي  ب يْض  ن ز   ﴾١٠٨و 

 (١٠٨و دستش را از گريبانش بيرون کشيد که ناگاه دست برای بينندگان سپيد و درخشان گشت. )

 

ُ مِنْ ق وْمِ فرِْع وْ  لَ  لِيمٌ ﴿ق ال  الْم  ذ ا ل س احِرٌ ع   ﴾١٠٩ن  إنِه ه َٰ

ا اين جادوگری ]زبردست و[ داناست. )  (١٠٩اشراف و سران قوم فرعون گفتند: قطعا

 

اذ ا ت أمُْرُون  ﴿ كُمْ مِنْ أ رْضِكُمْ ۖ ف م   ﴾١١٠يرُِيدُ أ نْ يخُْرِج 

 (١١٠می دهيد؟ ) می خواهد شما را از سرزمينتان بيرون کند؛ اينک ]درباره او[ چه رأی و نظری

 

اشِرِين  ﴿ د ائِنِ ح  أ رْسِلْ فِي الْم  اهُ و  أ خ   ﴾١١١ق الوُا أ رْجِهْ و 

 (١١١گفتند: ]مجازات[ او و برادرش را به تأخير انداز و نيروهای گردآورنده را به شهرها روانه کن. )

 

لِيمٍ ﴿  ﴾١١٢ي أتْوُك  بكُِلِّ س احِرٍ ع 

 (١١٢تا هر جادوگری دانا را به نزد تو آورند. )

 

ا إِنْ كُنها ن حْنُ الْغ الِبيِن  ﴿ ةُ فِرْع وْن  ق الوُا إِنه ل ن ا لْ  جْرا ر  اء  السهح  ج   ﴾١١٣و 

ا برای ما پاداش و مزد قابل توجهی خواهد بود؟ )  (١١٣و جادوگران نزد فرعون آمدند ]و[ گفتند: آيا اگر پيروز شويم، حتما

 

بيِن  ﴿ إنِهكُمْ ل مِن  الْمُق ره  ﴾١١٤ق ال  ن ع مْ و 

ا از مقرّبان خواهيد بود. )  (١١۴گفت: آری، و يقينا

 

ا أ نْ ن كُون  ن حْنُ الْمُلْقِين  ﴿ إمِه نْ تلُْقِي  و 
ا أ   ﴾١١٥ق الوُا ي ا مُوس ىَٰ إمِه

 (١١۵نکه ما می اندازيم. )جادوگران گفتند: ای موسی! يا تو ]چوب دست خود را[ بينداز، يا اي

 

اءُوا بِسِحْرٍ ع ظِيمٍ ﴿ ج  اسْت رْه بوُهُمْ و  رُوا أ عْينُ  النهاسِ و  ا أ لْق وْا س ح   ﴾١١٦ق ال  أ لْقوُا ۖ ف ل مه



]موسی[ گفت: شما بيندازيد. هنگامی که انداختند، چشم های مردم را جادو کردند و آنان را سخت ترساندند، و جادويی 

 (١١۶فت آور به ميان آوردند. )بزرگ و شگ

 

ا ي أفْكُِون  ﴿ اك  ۖ ف إذِ ا هِي  ت لْق فُ م  يْن ا إِل ىَٰ مُوس ىَٰ أ نْ أ لْقِ ع ص  أ وْح   ﴾١١٧و 

 (١١٧و به موسی وحی کرديم: عصايت را بينداز. ناگهان آنچه را جادوگران به دروغ بافته بودند، به سرعت بلعيد! )

 

ب ط ل   قُّ و  ق ع  الْح  لوُن  ﴿ ف و  ا ك انوُا ي عْم   ﴾١١٨م 

 (١١٨پس حق ثابت شد و آنچه را همواره جادوگران ]به عنوان سِحر[ انجام می دادند، باطل و پوچ گشت. )

 

اغِرِين  ﴿ انْق ل بوُا ص   ﴾١١٩ف غلُِبوُا هُن الِك  و 

 (١١٩پس ]فرعونيان[ در آنجا مغلوب شدند و با ذلت و خواری بازگشتند. )

 

ألُْقِي   ةُ س اجِدِين  ﴿و  ر   ﴾١٢٠السهح 

 (١٢٠و جادوگران ]با ديدن آن معجزه عظيم و باطل شدن سِحر خويش[ به سجده افتادند. )

 

بِّ الْع ال مِين  ﴿ نها بِر   ﴾١٢١ق الوُا آم 

 (١٢١گفتند: ]از روی حقيقت[ به پروردگار جهانيان ايمان آورديم، )

 

ه ارُون  ﴿ بِّ مُوس ىَٰ و   ﴾١٢٢ر 

 (١٢٢موسی و هارون. )پروردگار 

 

دِين ةِ لِتخُْرِجُوا  ك رْتمُُوهُ فِي الْم  كْرٌ م  ذ ا ل م  نْتمُْ بِهِ ق بْل  أ نْ آذ ن  ل كُمْ ۖ إِنه ه َٰ ا ۖ ف س وْف  ت عْل مُون  ﴿ق ال  فِرْع وْنُ آم  ا أ هْل ه   ﴾١٢٣مِنْه 

ا اين توطئه و نيرنگی است که ]شما و موسی[ فرعون گفت: آيا پيش از آنکه من به شما اجازه دهم به او ايمان آورد يد؟! مسلما

 (١٢٣در اين شهر برپا کرده ايد تا مردمش را از آن بيرون کنيد، ولی به زودی خواهيد دانست. )

 

عِين  ﴿ لِبّ نهكُمْ أ جْم  صُ  فٍ ثمُه لْ  أ رْجُل كُمْ مِنْ خِلَ  قُ طِّع نه أ يْدِي كُمْ و   ﴾١٢٤لْ 

ا دست ها و پاه  (١٢۴ايتان را يکی از چپ و يکی از راست جدا می کنم، سپس همه شما را به دار خواهم آويخت. )قطعا

 

بنِّ ا مُنْق لِبوُن  ﴿  ﴾١٢٥ق الوُا إنِها إِل ىَٰ ر 



 (١٢۵گفتند: ما به سوی پروردگارمان بازمی گرديم ]بنابراين ترسی از مجازات تو نداريم.[ )

 

فه  ت و  ا و  بْرا ل يْن ا ص  بهن ا أ فْرِغْ ع  تنْ ا ۚ ر  اء  ا ج  بنِّ ا ل مه نها بِآي اتِ ر  ا ت نْقِمُ مِنها إلِاه أ نْ آم  م   ﴾١٢٦ن ا مُسْلِمِين  ﴿و 

آن و تو ما را جز به اين سبب به کيفر نمی رسانی که ما به آيات پروردگارمان هنگامی که به سوی ما آمد، ايمان آورديم. ]

گاه به دعا روی آوردند و گفتند:[ پروردگارا! صبر و شکيبايی بر ما فرو ريز و ما را در حالی که تسليم ]فرمان ها و 

 (١٢۶احکامت[ باشيم، بميران. )

 

ت   آلِه  ك  و  ي ذ ر  هُ لِيفُْسِدوُا فِي الْْ رْضِ و  ق وْم  ُ مِنْ ق وْمِ فرِْع وْن  أ ت ذ رُ مُوس ىَٰ و  لَ  ق ال  الْم  إنِها و  هُمْ و  ن سْت حْيِي نسِ اء  هُمْ و  ك  ۚ ق ال  س نقُ تِلُّ أ بْن اء 

 ﴾١٢٧ف وْق هُمْ ق اهِرُون  ﴿

اشراف و سران قوم فرعون گفتند: آيا موسی و قومش را رها می کنی تا در اين سرزمين فساد و تباهی کنند و تو و 

رتی وسيع و گسترده به قتل می رسانيم و زنانشان را زنده می معبودهايت را واگذارند؟ گفت: به زودی پسرانشان را به صو

 (١٢٧گذاريم و ما بر آنان چيره و مُسلطّيم. )

 

نْ ي ش اءُ مِنْ عِب ادِهِ ۖ ا م  ِ يوُرِثهُ  اصْبِرُوا ۖ إِنه الْْ رْض  لِلَّه ِ و  الْع اقبِ ةُ لِلْمُتهقِين  ق ال  مُوس ىَٰ لِق وْمِهِ اسْت عِينوُا بِاللَّه  ﴾١٢٨﴿  و 

ا زمين در سيطره مالکيتّ و فرمانروايی خداست، آن را  موسی به قومش گفت: از خدا ياری بخواهيد، و شکيبايی ورزيد، يقينا

 (١٢٨به هر کس از بندگانش که بخواهد می بخشد، و سرانجام نيک، برای پرهيزکاران است. )

 

مِنْ ب   ي سْت خْلِف كُمْ فِي الْْ رْضِ ف ي نْظُر  ك يْف  ت عْ ق الوُا أوُذِين ا مِنْ ق بْلِ أ نْ ت أتْيِ ن ا و  كُمْ و  بُّكُمْ أ نْ يهُْلِك  ع دوُه ا جِئتْ ن ا ۚ ق ال  ع س ىَٰ ر  لوُن  عْدِ م  م 

﴿١٢٩﴾ 

گفتند: پيش از آنکه تو نزد ما بيايی شکنجه و آزار شديم، و نيز پس از آنکه آمده ای ]مورد شکنجه و آزاريم[. گفت: اميد 

ه پروردگارتان دشمنانتان را نابود کند، و شما را در اين سرزمين، جانشين ]آنان[ گرداند، پس بنگرد که شما ]پس از است ک

 (١٢٩فرعونيان[ چگونه عمل می کنيد؟ )

 

اتِ ل ع لههُمْ ي ذهكهرُون  ﴿ ر  ن قْصٍ مِن  الثهم  ذنْ ا آل  فرِْع وْن  بِالسِّنيِن  و  ل ق دْ أ خ   ﴾١٣٠و 

يان را به قحطی و خشکسالی های متعدد و کمبود بسيار شديدِ بخشی از محصولات دچار نموديم تا متذکّر شوند. و فرعون

(١٣٠) 

 

ع هُ ۗ أ   نْ م  م  يهرُوا بمُِوس ىَٰ و  إِنْ تصُِبْهُمْ س يئِّ ةٌ ي طه ذِهِ ۖ و  س ن ةُ ق الوُا ل ن ا ه َٰ تهُْمُ الْح  اء  ائِرُهُمْ ف إذِ ا ج  ا ط  هُمْ لا  ي عْل مُون  لا  إنِهم  كِنه أ كْث ر 
ل َٰ ِ و  عِنْد  اللَّه

﴿١٣١﴾ 

پس هنگامی که رفاه و نعمت به آنان روی می کرد، می گفتند: اين به سبب ]شايستگیِ[ خود ماست، و چون گزند و آسيبی به 

حوست فرعونيان ]که آنان می رسيد، به موسی و همراهانش فال بد می زدند؛ آگاه باشيد که ]سررشته و[ علت شومی و ن

 (١٣١عکس العمل زشتی های خود آنان است[ نزد خداست، ولی بيشترشان نمی دانند. )



 

ا ن حْنُ ل ك  بمُِؤْمِنيِن  ﴿ ا ف م  ن ا بهِ  ر  ا ت أتْنِ ا بِهِ مِنْ آي ةٍ لِت سْح  هْم  ق الوُا م   ﴾١٣٢و 

عنوان معجزه برای ما بياوری تا به وسيله آن ما را فرعونيان گفتند: ]ای موسی! از دعوتت دست بردار که[ هر چه را به 

 (١٣٢جادو کنی به تو ايمان نمی آوريم. )

 

تٍ ف اسْت كْب رُوا و   لَ  الدهم  آي اتٍ مُف صه ف ادِع  و  الضه ل  و  الْقمُه اد  و  ر  الْج  ل يْهِمُ الطُّوف ان  و  لْن ا ع  ا مُجْرِمِين  ﴿ف أ رْس   ﴾١٣٣ك انوُا ق وْما

ان و هجوم ملخ و شپش و قورباغه و آلوده شدن وسايل زندگی را به خون که عذاب های گوناگونی بود به سوی پس ما توف

 (١٣٣آنان فرستاديم، باز هم تکبّر و سرکشی کردند و گروهی مجرم و گناهکار بودند. )

 

ا بهك  بمِ  جْزُ ق الوُا ي ا مُوس ى ادعُْ ل ن ا ر  ل يْهِمُ الرِّ ق ع  ع  ا و  ل مه ائيِل   و  ع ك  ب نِي إسِْر  ل نرُْسِل نه م  جْز  ل نؤُْمِن نه ل ك  و  ع هِد  عِنْد ك  ۖ ل ئِنْ ك ش فْت  ع نها الرِّ

﴿١٣٤﴾ 

و هرگاه عذاب بر آنان فرود آمد، گفتند: ای موسی! پروردگارت را به پيمانی که با تو دارد ]و آن مستجاب کردن دعای 

ا به تو ايمان می آوريم و بنی اسرائيل را با تو روانه می  توست[ برای ما بخوان که اگر اين عذاب را از مابرطرف کنی يقينا

 (١٣۴کنيم. )

 

لٍ هُمْ ب الِغوُهُ إِذ ا هُمْ ي نْكُثوُن  ﴿ جْز  إِل ىَٰ أ ج  نْهُمُ الرِّ فْن ا ع  ا ك ش   ﴾١٣٥ف ل مه

لتآن می رسيدند از ايشان برطرف کرديم، به دور از پس هنگامی که عذاب را تا مدتی که ]می بايد همه[ آنان به پايان مه

 (١٣۵انتظار پيمانشان را می شکستند. )

 

افِلِين  ﴿ ا غ  انوُا ع نْه  ك  قْن اهُمْ فِي الْي مِّ بأِ نههُمْ ك ذهبوُا بِآي اتِن ا و   ﴾١٣٦ف انْت ق مْن ا مِنْهُمْ ف أ غْر 

ا به سبب اينکه آيات ما را تکذيب کردند، و ا ز آنها غافل و بی خبر بودند، از آنان انتقام گرفتيم و در دريا غرقشان نهايتا

 (١٣۶کرديم. )

 

ت   ا ۖ و  كْن ا فِيه  ا الهتِي ب ار  غ ارِب ه  م  ش ارِق  الْْ رْضِ و  ثنْ ا الْق وْم  الهذِين  ك انوُا يسُْت ضْع فوُن  م  أ وْر  ل ىَٰ ب نِي إِ و  بِّك  الْحُسْن ىَٰ ع  تُ ر  لِم  تْ ك  ائيِل  مه سْر 

ا ك انوُا ي عْرِشُون  ﴿ م  ق وْمُهُ و  ا ك ان  ي صْن عُ فِرْع وْنُ و  رْن ا م  د مه ب رُوا ۖ و  ا ص   ﴾١٣٧بمِ 

و به آن گروهی که همواره ناتوان و زبونشان شمرده بودند، نواحی شرقی و غربی آن سرزمين را که در آن ]از جهت 

رار داده بوديم، بخشيديم؛ و وعده نيکوتر و زيباتر پروردگارت بر بنی فراوانی نعمت، ارزانی و حاصل خيزی[ برکت ق

اسرائيل به ]پاداش[ صبری که ]بر سختی ها و بلَها[ کردند تحقّق يافت، و آنچه را که همواره فرعون وفرعونيان ]از کاخ و 

 (١٣٧قصرهای مجللّ[ و سايه بان های خوش نشين می افراشتند، نابود کرديم. )

 

زْ  او  ج  ل ىَٰ أ صْن امٍ ل هُمْ ۚ ق الوُا ي ا مُوس ى اجْع لْ و  ل ىَٰ ق وْمٍ ي عْكُفوُن  ع  ائيِل  الْب حْر  ف أ ت وْا ع  ةٌ ۚ ق ال  إنِهكُمْ ق وْمٌ ن ا بِب نِي إسِْر  ا ل هُمْ آلِه  ا ك م  ها
ل ن ا إِل َٰ

لوُن  ﴿  ﴾١٣٨ت جْه 



ق کرديم[ عبور داديم؛ پس به گروهی گذر کردند که همواره بر و بنی اسرائيل را از دريا ]يی که فرعونيان را در آن غر

پرستش بت های خود ملَزمت داشتند، گفتند: ای موسی! همان گونه که برای آنان معبودانی است، تو هم برای ما معبودی 

 (١٣٨قرار بده!! موسی گفت: قطعاا شما گروهی هستيد که جهالت و نادانی می ورزيد. )

 

ءِ  ؤُلا  لوُن  ﴿ إِنه ه َٰ ا ك انوُا ي عْم  ب اطِلٌ م  ا هُمْ فيِهِ و   ﴾١٣٩مُت بهرٌ م 

بی ترديد آنچه اينان در آن قرار دارند ]وآن عقايد شرک آلود و آيين بت پرستی است[ نابود شده و فاسد است، و آنچه همواره 

 (١٣٩انجام می دهند، باطل و بيهوده است. )

 

ل ى الْع ال مِين  ﴿ ل كُمْ ع  هُو  ف ضه ا و  ها
ِ أ بْغِيكُمْ إِل َٰ  ﴾١٤٠ق ال  أ غ يْر  اللَّه

]موسی با يک دنيا شگفتی و تعجب[ گفت: آيا غير خدا را ]که هيچ گونه شايستگی پرستش ندارد[ به عنوان معبود برايتان 

 (١۴٠رتری داد. )طلب کنم؟ در حالی که اوست که شما را بر جهانيان ]روزگارتان[ ب

 

ي سْت حْيوُن  نسِ ا كُمْ و  يْن اكُمْ مِنْ آلِ فِرْع وْن  ي سُومُون كُمْ سُوء  الْع ذ ابِ ۖ يقُ تِلّوُن  أ بْن اء  إِذْ أ نْج  بكُِّمْ ع ظِيمٌ ﴿و  ءٌ مِنْ ر  لِكُمْ ب لَ 
فِي ذ َٰ كُمْ ۚ و   ﴾١٤١ء 

فرعونيان نجات داديم، هم آنان که شما را به سخت ترين صورت و ]ياد کنيد[ هنگامی را که شما را از ]چنگال ظالمانه[ 

شکنجه می کردند، ]و به شکلی گسترده[ پسرانتان را می کشتند، و زنانتان را ]برای به عزا نشستن در مرگ پسران و 

 (١۴١بيگاری[ زنده می گذاشتند، و برای شما در اين ]امور[ آزمايشی بزرگ از سوی پروردگارتان بود. )

 

ق ال  مُوس  و   بِّهِ أ رْب عِين  ل يْل ةا ۚ و  مْن اه ا بعِ شْرٍ ف ت مه مِيق اتُ ر  أ تمْ  ثِين  ل يْل ةا و  اع دنْ ا مُوس ىَٰ ث لَ  لا  و  أ صْلِحْ و  ىَٰ لِْ خِيهِ ه ارُون  اخْلفُْنِي فِي ق وْمِي و 

بيِل  الْمُفْسِدِين  ﴿  ﴾١٤٢ت تهبِعْ س 

دريافت تورات[ سی شب وعده گذاشتيم و آن را با ]افزودن[ ده شب کامل کرديم، پس  و با موسی ]برای عبادتی ويژه و

ميعادگاه پروردگارش به چهل شب پايان گرفت، و موسی ]هنگامی که به ميعادگاه می رفت[ به برادرش هارون گفت: در 

 (١۴٢ميان قومم جانشين من باش و به اصلَح برخيز و از راه و روش مفسدان پيروی مکن. )

 

كِنِ  ل َٰ انِي و  بِّ أ رِنِي أ نْظُرْ إِل يْك  ۚ ق ال  ل نْ ت ر  بُّهُ ق ال  ر  هُ ر  لهم  ك  اء  مُوس ىَٰ لِمِيق اتِن ا و  ا ج  ل مه ك ان هُ ف س وْف  و  ب لِ ف إنِِ اسْت ق ره م   انْظُرْ إِل ى الْج 

ع ل هُ د كًّا  ب لِ ج  بُّهُ لِلْج  لهىَٰ ر  ا ت ج  انِي ۚ ف ل مه لُ الْمُؤْمِنيِن  ﴿ت ر  أ ن ا أ وه ان ك  تبُْتُ إِل يْك  و  ا أ ف اق  ق ال  سُبْح  عِقاا ۚ ف ل مه ره مُوس ىَٰ ص  خ   ﴾١٤٣و 

زمانی که موسی به ميعادگاه ما آمد، و پروردگارش با وی سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا! جمال با کمال ذات بی 

رؤيت ويژه باطنی[ بنگرم. خدا فرمود: هرگز مرا نخواهی ديد، ولی به اين کوه نهايتت را ]به قلب من[ بنمای تا تو را ]به 

بنگر اگر ]پس از جلوه من[ بر جای خود ثابت و برقرار ماند، تو هم مرا خواهی ديد. چون پروردگارش بر کوه جلوه کرد، 

ز اينکه مشاهده شوی،[ به سويت آن را متلَشی نمود و موسی بی هوش شد، پس هنگامی که به هوش آمد گفت: تو منزّهی ]ا

 (١۴٣بازگشتم، و من ]در ميان مردم اين روزگار[ نخستين باور کننده ]اين حقيقت که هرگز ديده نمی شوی[ هستم. )

 

كُنْ مِن  الشهاكِرِ  ا آت يْتكُ  و  مِي ف خُذْ م  بكِ لَ  تِي و  ل ى النهاسِ بِرِس الا  ف يْتكُ  ع   ﴾١٤٤ين  ﴿ق ال  ي ا مُوس ىَٰ إنِِّي اصْط 

]خدا[ فرمود: ای موسی! من تو را به ]ابلَغ[ پيام هايم و به سخن گفتنم با تو بر همه مردم برگزيدم؛ پس آنچه را ]از پيام 

 (١۴۴هايم[ به تو دادم، دريافت کن، ]وبه کار بند[ و از سپاس گزاران باش. )



 

وْعِظ   احِ مِنْ كُلِّ ش يْءٍ م  ت بْن ا ل هُ فِي الْْ لْو  ك  ا ۚ س أرُِيكُمْ د ار  الْف اسِقِ و  نهِ  ك  ي أخُْذوُا بِأ حْس  أمُْرْ ق وْم  ةٍ و  ت فْصِيلَا لِكُلِّ ش يْءٍ ف خُذْه ا بقِوُه ين  ةا و 

﴿١٤٥﴾ 

و برای او در الواحِ ]تورات[ از هر چيزی ]که در باب دين مورد نياز مردم باشد[ پندی و برای هر چيزی ]که تأمين کننده 

ن ها باشد[ سخنی روشن نوشتيم؛ پس ]به او گفتيم:[ آن را با قدرت ]ی تمام و عزمی استوار[ دريافت کن، ]و به هدايت انسا

کار بند[ و قوم خود را فرمان ده که آن را به نيکوترين صورت دريافت کنند ]و به کار بندند.[ به زودی سرای فاسقان را ]که 

 (١۴۵در آخرت دوزخ است[ به شما نشان می دهم. )در دنيا ويرانی کاخ ها و خانه های آنان، و 

 

وْا كُله آي ةٍ لا  يؤُْمِنوُا بِ  إِنْ ي ر  قِّ و  صْرِفُ ع نْ آي اتِي  الهذِين  ي ت ك بهرُون  فِي الْْ رْضِ بغِ يْرِ الْح 
أ  شْدِ لا  ي تهخِذوُهُ س بيِلَا س  وْا س بيِل  الرُّ إِنْ ي ر  ا و  ه 

وْا س بيِل   إِنْ ي ر  افِلِين  ﴿ و  ا غ  انوُا ع نْه  ك  لِك  بِأ نههُمْ ك ذهبوُا بِآي اتِن ا و 
بِيلَا ۚ ذ َٰ  ﴾١٤٦الْغ يِّ ي تهخِذوُهُ س 

به زودی کسانی را که در روی زمين به ناحق گردنکشی و تکبّر می کنند از ]فهم[ آياتم بازمی دارم که اگر هر آيه ای را 

راه هدايت را مشاهده کنند، آن را راه و رسم زندگی نگيرند و اگر راه گمراهی را  ببينند، به آن ايمان نمی آورند و چون

ببينند، آن را راه و روش خود گيرند؛ اين ]بازداشتن از فهم آياتم[ به سبب آن است که آيات ما را تکذيب کردند و از آنها 

 (١۴۶غافل و بی خبر بودند. )

 

لِق   الهذِين  ك ذهبوُا بِآي اتنِ ا و  لوُن  ﴿و  ا ك انوُا ي عْم  وْن  إلِاه م  الهُُمْ ۚ ه لْ يجُْز  بطِ تْ أ عْم  ةِ ح   ﴾١٤٧اءِ الِْخِر 

و آنان که آيات ما و ديدار آخرت را تکذيب کردند، اعمالشان تباه و بی اثر شد. آيا جز به آنچه همواره ]بر طبق کفر و 

 (١۴٧انحرافشان[ انجام می دادند، کيفر داده می شوند؟! )

 

لِمُّهُ  وْا أ نههُ لا  يكُ  ارٌ ۚ أ ل مْ ي ر  س داا ل هُ خُو  ذ  ق وْمُ مُوس ىَٰ مِنْ ب عْدِهِ مِنْ حُلِيهِِّمْ عِجْلَا ج  اتهخ  الِمِين  و  ك انوُا ظ  ذوُهُ و  بِيلَا ۘ اتهخ  لا  ي هْدِيهِمْ س  مْ و 

﴿١٤٨﴾ 

رهای خود مجسمه گوساله ای ساختند که صدای گاو داشت! و قوم موسی پس از ]رفتن[ او ]به ميعادگاه پروردگار[، از زيو

آيا نمی ديدند که آن مجسمه با آنان سخن نمی گويد و آنان را به راهی هدايت نمی کند؟! ]ولی با روشن بودن اين حقيقت که 

در صورتی که مجسمه ای بيش نيست و هيچ کاری از دستش بر نمی آيد[ آن را ]به عنوان معبودی برای پرستش[ گرفتند و ]

 (١۴٨در اين انتخاب[ از ستمکاران بودند. )

 

ي غْفِرْ ل ن ا ل   بُّن ا و  مْن ا ر  لُّوا ق الوُا ل ئِنْ ل مْ ي رْح  أ وْا أ نههُمْ ق دْ ض  ر  ا سُقِط  فِي أ يْدِيهِمْ و  ل مه اسِرِين  ﴿و   ﴾١٤٩ن كُون نه مِن  الْخ 

ا گمراه شده اند، گفتند: اگر و هنگامی که به شدت پشيمان شدند ]و به باطل  بودن گوساله پرستی آگاه گشتند[ و دانستند که قطعا

ا از زيانکاران خواهيم بود. )  (١۴٩پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نيامرزد، يقينا

 

ل فْتمُُونِي مِنْ ب عْ  ا خ  ع  مُوس ىَٰ إِل ىَٰ ق وْمِهِ غ ضْب ان  أ سِفاا ق ال  بئِسْ م  ج  ا ر  ل مه هُ و  أسِْ أ خِيهِ ي جُرُّ ذ  بِر  أ خ  اح  و  أ لْق ى الْْ لْو  بكُِّمْ ۖ و  دِي ۖ أ ع جِلْتمُْ أ مْر  ر 

لا   ك ادوُا ي قْتلُوُن نِي ف لَ  تشُْمِتْ بِي  الْْ عْد اء  و  الِ إِل يْهِ ۚ ق ال  ابْن  أمُه إنِه الْق وْم  اسْت ضْع فوُنِي و  ع  الْق وْمِ الظه  ﴾١٥٠مِين  ﴿ت جْع لْنِي م 

و هنگامی که موسی ]پس از آگاهی از آن پيش آمد خطرناک[ خشمگين و بسيار اندوهناک به سوی قومش بازگشت، گفت: 

پس از من بد جانشينانی برايم بوديد، آيا ]با پرستش گوساله[ بر فرمان پروردگارتان ]که در تورات آمده[ پيشی گرفتيد ]و 

خدا را به شما ابلَغ کنم؟[ و الواح را افکند و سر برادرش را گرفت ]وبا خشم[ او را به  صبر نکرديد تا من بيايم و فرمان



سوی خود می کشيد. ]هارون[ گفت: ای فرزند مادرم! اين گروه مرا ناتوان وزبون شمردند، و نزديک بود مرا به قتل 

 (١۵٠ران قرار مده. )برسانند، پس مرا با مؤاخذه کردنم دشمن شاد مکن، و ]هم طراز[ باگروه ستمکا

 

احِمِين  ﴿ مُ الره أ نْت  أ رْح  تكِ  ۖ و  حْم  أ دخِْلْن ا فِي ر  لِْ خِي و  بِّ اغْفِرْ لِي و   ﴾١٥١ق ال  ر 

 (١۵١]موسی[ گفت: پروردگارا! مرا و برادرم را بيامرز، و ما را در رحمتت درآور، که تو مهربان ترين مهربانانی. )

 

ذوُ لِك  ن جْزِي الْمُفْت رِين  ﴿إِنه الهذِين  اتهخ  ذ َٰ ك  ي اةِ الدُّنْي ا ۚ و  ذِلهةٌ فِي الْح  بهِِّمْ و  بٌ مِنْ ر  ي ن الهُُمْ غ ض   ﴾١٥٢ا الْعِجْل  س 

بی ترديد کسانی که گوساله را ]به پرستش[ گرفتند، به زودی خشمی سخت از پروردگارشان، و خواری و ذلتی در زندگی 

 (١۵٢دنيا به آنان خواهد رسيد؛ و اين گونه دروغ بافان را کيفر می دهيم. )

 

نوُا إِنه ر   آم  الهذِين  ع مِلوُا السهيئِّ اتِ ثمُه ت ابوُا مِنْ ب عْدِه ا و  حِيمٌ ﴿و   ﴾١٥٣بهك  مِنْ ب عْدِه ا ل غ فوُرٌ ر 

ا پروردگارت پس از آن  و آنان که مرتکب بدی ها شدند، سپس بعد از آن توبه کردند، وايمان آوردند ]اميدوار باشند که[ يقينا

 (١۵٣]توبه وايمان[ بسيار آمرزنده و مهربان است. )

 

بهِِّمْ ي   ةٌ لِلهذِين  هُمْ لِر  حْم  ر  ا هُداى و  تهِ  فِي نسُْخ  اح  ۖ و  ذ  الْْ لْو  بُ أ خ  ا س ك ت  ع نْ مُوس ى الْغ ض  ل مه  ﴾١٥٤رْه بوُن  ﴿و 

وهنگامی که خشم موسی فرو نشست، الواح را برگرفت، و در نوشته هايش برای کسانی که از ]مخالفت بافرمان های[ 

 (١۵۴ترسند، هدايت ورحمت بود. ) پروردگارشان می

 

بِّ ل وْ شِئتْ  أ هْل   جْف ةُ ق ال  ر  ذ تهُْمُ الره ا أ خ  جُلَا لِمِيق اتِن ا ۖ ف ل مه هُ س بْعِين  ر  اخْت ار  مُوس ىَٰ ق وْم  اءُ و  ا ف ع ل  السُّف ه  إيِهاي  ۖ أ تهُْلِكُن ا بِم  كْت هُمْ مِنْ ق بْلُ و 

أ نْت  خ  مِنها ۖ إِنْ هِي  إلِاه  مْن ا ۖ و  ارْح  لِيُّن ا ف اغْفِرْ ل ن ا و  اءُ ۖ أ نْت  و  نْ ت ش  ت هْدِي م  نْ ت ش اءُ و  ا م   ﴾١٥٥يْرُ الْغ افِرِين  ﴿ فتِنْ تكُ  تضُِلُّ بهِ 

موسی از ميان قومش هفتاد مرد را برای ميعادگاه ما بر گزيد؛ پس هنگامی که ]به سبب درخواست نابجايشان[ آن زلزله 

شديد نابود کننده، آنان را فرا گرفت، گفت: پروردگارا! اگر می خواستی می توانستی همه آنان و مرا پيش از اين هلَک کنی 

]ای کاش پيش از اين هلَک می کردی تا بنی اسرائيل گمان نکنند که مرا در اين حادثه توطئه و مکری بوده[ آيا ما را به 

دند، هلَک می کنی؟ اين ]حادثه[ چيزی جز آزمايش تو نيست، هر که را بخواهی خاطر گناهی که سبک مغزانمان مرتکب ش

]به آزمايشت[ گمراه می کنی، و هر که را بخواهی هدايت می نمايی، تو سرپرست و ياور مايی، ما را بيامرز و به ما رحم 

 (١۵۵کن که تو بهترين آمرزندگانی. )

 

س   ذِهِ الدُّنْي ا ح  اكْتبُْ ل ن ا فِي ه َٰ سِع تْ كُله ش يْءٍ و  تِي و  حْم  ر  نْ أ ش اءُ ۖ و  ةِ إنِها هُدنْ ا إِل يْك  ۚ ق ال  ع ذ ابيِ أصُِيبُ بِهِ م  فِي الِْخِر  ا  ۚن ةا و  أ كْتبُهُ   ف س 

الهذِين  هُمْ بِآي اتنِ ا يؤُْمِنوُن  ﴿ ك اة  و  يؤُْتوُن  الزه  ﴾١٥٦لِلهذِين  ي تهقوُن  و 

ا و آخرت، نيکی مقرّر کن که ما به سوی تو بازگشته ايم. خدا فرمود: عذابم را به هر کس بخواهم می و برای ما در اين دني

رسانم و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است، پس به زودی آن را برای کسانی که ]از شرک، کفر، بت پرستی و ارتداد[ می 

 (١۵۶ر و لازم می دارم. )پرهيزند و زکات می پردازند و به آياتم ايمان می آورند، مقرّ 



 

نْ  الِْْ اةِ و  كْتوُباا عِنْد هُمْ فِي التهوْر  يه الهذِي ي جِدوُن هُ م  سُول  النهبِيه الْْمُِّ يحُِلُّ الهذِين  ي تهبعِوُن  الره اهُمْ ع نِ الْمُنْك رِ و  ي نْه  عْرُوفِ و  جِيلِ ي أمُْرُهُمْ بِالْم 

مُ  رِّ يحُ  نوُا بِهِ و  ل هُمُ الطهيبِّ اتِ و  ل يْهِمْ ۚ ف الهذِين  آم  ل  الهتِي ك ان تْ ع  الْْ غْلَ  هُمْ و  نْهُمْ إِصْر  عُ ع  ي ض  ب ائِث  و  ل يْهِمُ الْخ  اتهب عوُا  ع  رُوهُ و  ن ص  رُوهُ و  ع زه

ئكِ  هُمُ الْمُفْلِحُون  ﴿ ع هُ ۙ أوُل َٰ  ﴾١٥٧النُّور  الهذِي أنُْزِل  م 

که او را نزد خود ]با همه نشانه ها و اوصافش[ در تورات وانجيل « ناخوانده درس»سول و پيامبر همان کسانی که از اين ر

نگاشته می يابند، پيروی می کنند؛ پيامبری که آنان را به کارهای شايسته فرمان می دهد، و از اعمال زشت بازمی دارد، و 

حرام می کند، و بارهای تکاليف سنگين و زنجيره ها ]یِ جهل،  پاکيزه ها را بر آنان حلَل می نمايد، و ناپاک ها را بر آنان

بی خبری و بدعت را[ که بر دوش عقل وجان آنان است برمی دارد؛ پس کسانی که به او ايمان آوردند و او را ]در برابر 

 (١۵٧نند. )دشمنان[ حمايت کردند و ياريش دادند و از نوری که بر او نازل شده پيروی نمودند، فقط آنان رستگارا

 

الْْ رْضِ ۖ لا  إِل َٰ  اتِ و  او  مِيعاا الهذِي ل هُ مُلْكُ السهم  ِ إِل يْكُمْ ج  سُولُ اللَّه ا النهاسُ إنِِّي ر  سُولِهِ قلُْ ي ا أ يُّه  ر  ِ و  يمُِيتُ ۖ ف آمِنوُا بِاللَّه ه  إلِاه هُو  يحُْيِي و 

 ِ يِّ الهذِي يؤُْمِنُ بِاللَّه اتهبعِوُهُ ل ع لهكُمْ ت هْت دوُن  ﴿النهبِيِّ الْْمُِّ اتِهِ و  لِم  ك   ﴾١٥٨و 

ا من فرستاده خدا به سوی همه شمايم؛ خدايی که مالکيتّ و فرمانروايی آسمان ها و زمين فقط در سيطره  بگو: ای مردم! يقينا

درس که به خدا و تمام  اوست، جز او معبودی نيست، زنده می کند و می ميراند، پس به خدا و رسول او پيامبر ناخوانده

 (١۵٨سخنان او ايمان دارد، ايمان بياوريد، و از او پيروی کنيد تا هدايت يابيد. )

 

بِهِ ي عْدِلوُن  ﴿ قِّ و  ةٌ ي هْدوُن  بِالْح  مِنْ ق وْمِ مُوس ىَٰ أمُه  ﴾١٥٩و 

ه درستی و راستی داوری می و از قوم موسی گروهی هستند که مردم را با ]موازين و روش هایِ[ حق هدايت می کنند و ب

 (١۵٩نمايند. )

 

يْن ا إِل ىَٰ مُوس ىَٰ إِذِ اسْت سْق اهُ ق وْمُهُ أ نِ اضْرِبْ  أ وْح  ا ۚ و  ما ة  أ سْب اطاا أمُ  ق طهعْن اهُمُ اثنْ ت يْ ع شْر  ة   و  س تْ مِنْهُ اثنْ ت ا ع شْر  ر  ۖ ف انْب ج  ج  اك  الْح  بعِ ص 

لِم  كُلُّ أُ  يْناا ۖ ق دْ ع  ىَٰ ۖ كُلوُا مِنْ ط يبِّ  ع  لْو  السه نه و  ل يْهِمُ الْم  لْن ا ع  أ نْز  ام  و  ل يْهِمُ الْغ م  لهلْن ا ع  ظ  ب هُمْ ۚ و  شْر  كِنْ ن اسٍ م  ل َٰ ل مُون ا و  ا ظ  م  قْن اكُمْ ۚ و  ز  ا ر  اتِ م 

هُمْ ي ظْلِمُون  ﴿  ﴾١٦٠ك انوُا أ نْفسُ 

ر يک امتی بودند، تقسيم کرديم، و به موسی هنگامی که قومش از او درخواست آب و ما بنی اسرائيل را به دوازده قبيله که ه

کردند، وحی نموديم که عصايت را بر اين سنگ بزن؛ در نتيجه دوازده چشمه از آن جوشيد؛ هر گروهی چشمه ويژه خود را 

جبين و مرغی مخصوص[ نازل کرديم شناخت؛ و ابر را بر سر آنان سايبان قرار داديم، و برای آنان منّ و سلوی ]يعنی ترن

]و به آنان گفتيم:[ از روزی های پاکيزه ای که به شما داديم، بخوريد. و ]آنان با سرپيچی از فرمان های ما[ بر ما ستم 

 (١۶٠نکردند، ولی همواره بر خود ستم می ورزيدند. )

 

ا كُلوُا مِنْه  ذِهِ الْق رْي ة  و  إِذْ قيِل  ل هُمُ اسْكُنوُا ه َٰ طِيئ اتِكُمْ ۚ س ن زِيدُ الْمُحْسِنِين   و  داا ن غْفِرْ ل كُمْ خ  ادْخُلوُا الْب اب  سُجه قوُلوُا حِطهةٌ و  يْثُ شِئتْمُْ و  ح 

﴿١٦١﴾ 

و ]ياد کنيد[ هنگامی را که به بنی اسرائيل گفته شد: در اين شهر ]بيت المقدس[ سکونت گزينيد، و از هر جا که خواستيد 

ش[ بخوريد، و بگوييد: ]خدايا! خواسته ما[ ريزش گناهان است. و از دروازه ]شهر يا درِ معبد[ فروتنانه ]ازميوه و محصولات

ا ]پاداش[ نيکوکاران را بيفزايم. )  (١۶١و سجده کنان درآييد، تا گناهانتان را بيامرزم، قطعا

 

ل مُوا مِنْهُمْ ق وْلاا غ يْر  الهذِي قيِل  ل هُمْ  انوُا ي ظْلِمُون  ﴿ف ب دهل  الهذِين  ظ  ا ك  اءِ بمِ  ا مِن  السهم  ل يْهِمْ رِجْزا لْن ا ع   ﴾١٦٢ ف أ رْس 



پس ستمکاران از آنان، سخنی را که ]بيرون دروازه شهر[ به آنان گفته شده بود ]پس از ورود به شهر[ به سخنی ديگر تبديل 

ا به کيفر ستمی که همواره مرتکب می شدند، کردند، ]به جای درخواست ريزش گناهان درخواست امور مادی نمودند[ ن هايتا

 (١۶٢عذابی از آسمان بر آنان فرستاديم. )

 

ة  الْب حْرِ إِذْ ي عْدوُن  فِي السهبْتِ إِذْ ت أتْيِهِمْ حِيت انهُُمْ  اضِر  اسْأ لْهُمْ ع نِ الْق رْي ةِ الهتِي ك ان تْ ح  ي وْم  لا  ي سْبِ  و  عاا و  بْتهِِمْ شُره توُن  ۙ لا  ت أتِْيهِمْ ۚ ي وْم  س 

ا ك انوُا ي فْسُقوُن  ﴿ لِك  ن بْلوُهُمْ بمِ 
ذ َٰ  ﴾١٦٣ك 

از آنان سرگذشت شهری را که در ساحل دريا بود بپرس، هنگامی که ]اهلش[ در ]روز تعطيلیِ[ شنبه ]از حکم خدا[ تجاوز 

ا از اعماق آب به سوی ساحل می آمدند و[ به می کردند؛ به اين صورت که روز ]تعطيلیِ[ شنبه ماهی هايشان ]به اراده خد

روی آب آشکار می شدند و غير شنبه ها نمی آمدند ]وآنان بر خلَف حکم خدا در تعطيلی شنبه به صيد می پرداختند؛[ اين 

 (١۶٣گونه آنان را در برابر نافرمانی و فسقی که همواره داشتند، آزمايش می کرديم. )

 

ةٌ مِنْ  إِذْ ق ال تْ أمُه بكُِّمْ و  ةا إِل ىَٰ ر  عْذِر  دِيداا ۖ ق الوُا م  ذ اباا ش  ُ مُهْلِكُهُمْ أ وْ مُع ذِبّهُُمْ ع  ا ۙ اللَّه ل ع لههُمْ ي تهقوُن  ﴿ هُمْ لِم  ت عِظُون  ق وْما  ﴾١٦٤و 

گفتند: چرا و گروهی از بنی اسرائيل ]که در برابر بد کاری های ديگران ساکت بودند، به پند دهندگان خيرخواه و دلسوز[ 

گروهی را که خداهلَک کننده آنان يا عذاب کننده آنان به عذابی سخت است، پند می دهيد؟ ]پند دادن شما کاری نابجاست.[ 

گفتند: برای اينکه در پيشگاه پروردگارمان ]نسبت به رفع مسؤوليت خود[ حجت و عذر داشته باشيم و شايد آنان ]از 

 (١۶۴گناهانشان[ بپرهيزند. )

 

ل مُوا بعِ ذ ابٍ ب ئيِف ل   ذنْ ا الهذِين  ظ  أ خ  وْن  ع نِ السُّوءِ و  يْن ا الهذِين  ي نْه  ا ذكُِّرُوا بِهِ أ نْج  ا ن سُوا م  انوُا ي فْسُقوُن  ﴿مه ا ك   ﴾١٦٥سٍ بمِ 

دی ها بازمی پس چون پندی را که به آنان داده شد، فراموش کردند ]در لحظه نزول عذاب[ پند دهندگانی که مردم را از ب

 (١۶۵داشتند، نجات داديم و آنان را که ستم کردند به کيفر آنکه همواره نافرمانی می کردند، به عذابی سخت گرفتيم. )

 

اسِئيِن  ﴿ د ةا خ  ا نهُُوا ع نْهُ قلُْن ا ل هُمْ كُونوُا قِر  ا ع ت وْا ع نْ م   ﴾١٦٦ف ل مه

 (١۶۶نان گفتيم: به شکل بوزينگانی رانده شده درآييد! )و هنگامی که از آنچه نهی شدند سرکشی کردند، به آ

 

بهك   نْ ي سُومُهُمْ سُوء  الْع ذ ابِ ۗ إِنه ر  ةِ م  ل يْهِمْ إِل ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  بُّك  ل ي بْع ث نه ع  إِذْ ت أ ذهن  ر  حِيمٌ ﴿و  إنِههُ ل غ فوُرٌ ر   ﴾١٦٧ ل س رِيعُ الْعِق ابِ ۖ و 

و ]ياد کن[ هنگامی را که پروردگارت اعلَم کرد که بی ترديد تا روز قيامت کسانی را بر ضد يهوديان ]متجاوز و سرکش[ 

ا ]نسبت به تائبان[ بسيار  ا پروردگارت زود کيفر و يقينا برانگيزد و مسلط کند که همواره عذابی سخت به آنان بچشاند؛ مسلما

 (١۶٧آمرزنده و مهربان است. )

 

ق طه  يِّ و  السه س ن اتِ و  ب ل وْن اهُمْ بِالْح  لِك  ۖ و 
مِنْهُمْ دوُن  ذ َٰ الِحُون  و  ا ۖ مِنْهُمُ الصه ما  ﴾١٦٨ئ اتِ ل ع لههُمْ ي رْجِعوُن  ﴿عْن اهُمْ فِي الْْ رْضِ أمُ 

ان غير شايسته و آنان را در زمين ]به صورت[ گروه گروه پراکنده کرديم، گروهی از آنان مردمی شايسته و گروهی از آن

اند، و آنان را با خوشی ها و سختی ها آزموديم، باشد که ]غير شايسته ها به صلَح، درستی، صواب و راستی[ بازگردند. 

(١۶٨) 



 

إِنْ  ي قوُلوُن  س يغُْف رُ ل ن ا و  ذ ا الْْ دنْ ىَٰ و  ض  ه َٰ رِثوُا الْكِت اب  ي أخُْذوُن  ع ر  لْفٌ و  ل ف  مِنْ ب عْدِهِمْ خ  ذْ  ف خ  ضٌ مِثلْهُُ ي أخُْذوُهُ ۚ أ ل مْ يؤُْخ  ي أتِْهِمْ ع ر 

ةُ  الدهارُ الِْخِر  ا فيِهِ ۗ و  سُوا م  د ر  قه و  ِ إلِاه الْح  ل ى اللَّه ل يْهِمْ مِيث اقُ الْكِت ابِ أ نْ لا  ي قوُلوُا ع  يْرٌ لِلهذِين  ي تهقوُن  ۗ أ ف لَ  ت عْقِلوُن  ﴿ع   ﴾١٦٩خ 

نشينانی ]ناشايسته وگناهکار[ که کتاب ]تورات[ را به ارث بردند به جای ايشان قرار گرفتند، ]آنان[ متاع پس بعد از آنان جا

پست و از دست رفتنی اين دنيا ]یِ زودگذر[ را ]از هر راه نامشروعی[ به چنگ می زنند و ]به ناحق[ می گويند: به زودی 

قايق[ اگر متاع نامشروعی ديگر همانند متاع اول به آنان برسد ]باز آمرزيده خواهيم شد. و ]به سبب دنياگرايی وغفلت از ح

هم[ آن را به چنگ می زنند؛ آيا از آنان در کتاب ]تورات[ در حالی که آنچه را در آن است مکرر خوانده و فهميده اند، پيمان 

بدون توبه از حرام خواری و  ]محکم و استوار[ گرفته نشده است که نسبت به خدا جز حق نگويند؟! ]پس چرا آمرزشی که

زشت کاری به آنان تعلق نمی گيرد به خدا نسبت می دهند؟[ و سرای آخرت برای کسانی که ]همواره از مال نامشروع و 

 (١۶٩نسبت ناروا[ می پرهيزند، بهتر است؛ آيا نمی انديشيد؟ )

 

ة  إنِها لَ  أ ق امُوا الصه سِّكُون  بِالْكِت ابِ و  الهذِين  يمُ   ﴾١٧٠لا  نضُِيعُ أ جْر  الْمُصْلِحِين  ﴿ و 

ا ما  و آنان که به کتاب ]آسمانی[ چنگ می زنند ]و عملَا به آياتش پای بندند[ و نماز را بر پا داشته اند ]دارای پاداشند[ يقينا

 (١٧٠پاداش اصلَح گران را ضايع نمی کنيم. )

 

أ نههُ ظُله  ب ل  ف وْق هُمْ ك  إِذْ ن ت قْن ا الْج  ا فِيهِ ل ع لهكُمْ ت تهقوُن  ﴿و  اذكُْرُوا م  ةٍ و  ا آت يْن اكُمْ بقِوُه اقِعٌ بهِِمْ خُذوُا م  ظ نُّوا أ نههُ و   ﴾١٧١ةٌ و 

و ]ياد کنيد[ هنگامی ]را[ که کوه ]طور[ را برکنديم، ]و[ چنان که گويی سايبانی است بالای سرشان قرار داديم و ]به 

بر سرشان سقوط می کند. ]به آنان گفتيم:[ آنچه ]از کتاب، شريعت و احکام[ به شما داده ايم خاطرضعف ايمان[ پنداشتند که 

با قدرت ]ی تمام و عزمی استوار[ بگيريد، و آنچه ]از معارف و حقايق[ در آن است متذکّر شويد ]و فرا گيريد و همواره به 

 (١٧١خاطر داشته باشيد[ تا ]با عمل به آن[ پرهيزکار شويد. )

 

بكُِّمْ و   ل ىَٰ أ نْفسُِهِمْ أ ل سْتُ بِر  د هُمْ ع  أ شْه  يهت هُمْ و  بُّك  مِنْ ب نِي آد م  مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرُِّ ذ  ر  ةِ إنِها كُنها  ۖإِذْ أ خ   ق الوُا ب ل ىَٰ ۛ ش هِدنْ اۛ  أ نْ ت قوُلوُا ي وْم  الْقِي ام 

افِلِين  ﴿ ذ ا غ   ﴾١٧٢ع نْ ه َٰ

را که پروردگارت از صلب بنی آدم نسلشان را پديد آورد، و آنان را ]در ارتباط با پروردگاريش[ بر و ]به ياد آر[ هنگامی 

خودشان گواه گرفت ]و فرمود:[ آيا من پروردگار شما نيستم؟ ]انسان ها با توجه به وابستگی وجودشان و وجود همه 

س اقرار به پروردگاری خود را در اين دنيا از شما موجودات به پروردگاری و ربوبيتّ حق[ گفتند: آری، گواهی داديم. ]پ

 (١٧٢گرفتيم[ تا روز قيامت نگوييد: ما از اين ]حقيقت آشکار و روشن[ بی خبر بوديم. )

 

ا ف ع ل  الْ  يهةا مِنْ ب عْدِهِمْ ۖ أ ف تهُْلِكُن ا بِم  كُنها ذرُِّ ك  آب اؤُن ا مِنْ ق بْلُ و  ا أ شْر   ﴾١٧٣طِلوُن  ﴿مُبْ أ وْ ت قوُلوُا إنِهم 

يا نگوييد: پدرانمان پيش از ما مشرک بودند، و ما فرزندانی پس از آنان بوديم ]و راهی جز تقليد از آنان نداشتيم[ آيا ما را به 

 (١٧٣خاطر آنچه باطل گرايان انجام دادند، هلَک می کنی؟ )

 

ل ع لههُمْ ي رْجِعوُن  ﴿ لُ الِْي اتِ و  لِك  نفُ صِّ ذ َٰ ك   ﴾١٧٤و 

اين گونه آيات را ]مُستدل و منطقی[ تفصيل و توضيح می دهيم ]تا تدبّر کنند[ و برای اينکه ]از شرک به توحيد[ بازگردند. و 

(١٧۴) 



 

ا ف أ تبْ ع هُ الشهيْط انُ ف ك ان  مِن  الْغ اوِين   ل خ  مِنْه  ل يْهِمْ ن ب أ  الهذِي آت يْن اهُ آي اتِن ا ف انْس  اتلُْ ع   ﴾١٧٥﴿ و 

گذشت کسی که آيات خود را به او عطا کرديم و او عملَا از آنان جدا شد، برای آنان بخوان؛ پس شيطان او را دنبال و سر

 (١٧۵کرد ]تا به دامش انداخت[ و در نتيجه از گمراهان شد. )

 

اهُ ۚ  اتهب ع  ه و  كِنههُ أ خْل د  إلِ ى الْْ رْضِ و  ل َٰ ا و  ف عْن اهُ بهِ  ل وْ شِئنْ ا ل ر  ث لُ الْق وْمِ و  لِك  م 
ثْ ۚ ذ َٰ ثْ أ وْ ت ترُْكْهُ ي لْه  ل يْهِ ي لْه  لْبِ إِنْ ت حْمِلْ ع  ث لِ الْك  ث لهُُ ك م  ف م 

 ﴾١٧٦الهذِين  ك ذهبوُا بِآي اتنِ ا ۚ ف اقْصُصِ الْق ص ص  ل ع لههُمْ ي ت ف كهرُون  ﴿

بالا می برديم، ولی او به امور ناچيز مادی و لذت هایِ و اگر می خواستيم ]درجات و مقاماتش را[ به وسيله آن آيات 

زودگذرِ دنيايی تمايل پيدا کرد واز هوای نفسش پيروی نمود؛ پس داستانش چون داستان سگ است ]که[ اگر به او هجوم 

ستان گروهی بری، زبان از کام بيرون می آورد، واگر به حال خودش واگذاری ]باز هم[ زبان از کام بيرون می آورد. اين دا

است که آيات ما را تکذيب کردند؛ پس اين داستان را ]برای مردم[ حکايت کن، شايد ]نسبت به امور خويش[ بينديشند. 

(١٧۶) 

 

انوُا ي ظْلِمُون  ﴿ أ نْفسُ هُمْ ك  ث لَا الْق وْمُ الهذِين  ك ذهبوُا بِآي اتنِ ا و   ﴾١٧٧س اء  م 

 (١٧٧ذيب کردند وهمواره به خود ستم روا می داشتند. )بد است داستان گروهی که آيات ما را تک

 

اسِرُون  ﴿ ئكِ  هُمُ الْخ  نْ يُضْلِلْ ف أوُل َٰ م  ُ ف هُو  الْمُهْت دِي ۖ و  نْ ي هْدِ اللَّه  ﴾١٧٨م 

 هر که را خدا هدايت کند، پس او راه يافته واقعی است، و کسانی را که ]به سبب عناد و لجاجتشان[ گمراه نمايد، پس فقط

 (١٧٨اينان زيانکارانند. )

 

ل هُمْ أ عْينٌُ لا   ا و  نْسِ ۖ ل هُمْ قلُوُبٌ لا  ي فْق هُون  بهِ  الِْْ ا مِن  الْجِنِّ و  نهم  ك ثيِرا ه  أنْ ا لِج  ل ق دْ ذ ر  ئكِ  و  ا ۚ أوُل َٰ عوُن  بهِ  ل هُمْ آذ انٌ لا  ي سْم  ا و   يبُْصِرُون  بهِ 

لُّ ۚ الْْ نْع امِ ب لْ هُمْ أ ض  ئكِ  هُمُ الْغ افِلوُن  ﴿ك   ﴾١٧٩ أوُل َٰ

ا بسياری از جنيّان و آدميان را برای دوزخ آفريده ايم ]زيرا[ آنان را دل هايی است که به وسيله آن ]معارف الهی را[  و مسلما

آن  در نمی يابند، و چشمانی است که توسط آن ]حقايق و نشانه های حق را[ نمی بينند، و گوش هايی است که به وسيله

]سخن خدا و پيامبران را[ نمی شنوند، آنان مانند چهارپايانند بلکه گمراه ترند؛ اينانند که بی خبر و غافل ]ازمعارف و آيات 

 (١٧٩خدای[ اند. )

 

وْن  م   ائِهِ ۚ س يجُْز  ذ رُوا الهذِين  يلُْحِدوُن  فِي أ سْم  ا ۖ و  اءُ الْحُسْن ىَٰ ف ادْعُوهُ بهِ  ِ الْْ سْم  لِلَّه لوُن  ﴿و   ﴾١٨٠ا ك انوُا ي عْم 

و نيکوترين نام ها ]به لحاظ معانی[ ويژه خداست، پس او را با آن نام ها بخوانيد؛ و آنان که در نام های خدا به انحراف می 

گرايند ]و او را با نام هايی که نشان دهنده کاستی و نقص است، می خوانند[ رها کنيد؛ آنان به زودی به همان اعمالی که 

 (١٨٠واره انجام می دادند، جزا داده می شوند. )هم

 

بِهِ ي عْدِلوُن  ﴿ قِّ و  ةٌ ي هْدوُن  بِالْح  ل قْن ا أمُه نْ خ  مِمه  ﴾١٨١و 



و از ميان کسانی که آفريده ايم ]يعنی جنيّان وآدميان[ گروهی ]هستند که هم نوعان خود را[ به حق هدايت می کنند و به 

 (١٨١درستی و راستی داوری می نمايند. )

 

يْثُ لا  ي عْل مُون  ﴿ ن سْت دْرِجُهُمْ مِنْ ح  الهذِين  ك ذهبوُا بِآي اتنِ ا س   ﴾١٨٢و 

تکذيب کردند، به تدريج ازجايی که نمی دانند ]به ورطه سقوط و هلَکت می کشانيم تا عاقبت به  و کسانی که آيات ما را

 (١٨٢عذاب دنيا و آخرت دچار شوند.[ )

 

تيِنٌ ﴿ أمُْلِي ل هُمْ ۚ إِنه ك يْدِي م   ﴾١٨٣و 

ا تدبير ونقشه   (١٨٣من استوار است. )و به آنان مهلت می دهيم؛ ]زيرا از سيطره قدرت ما بيرون رفتنی نيستند[ يقينا

 

احِبهِِمْ مِنْ جِنهةٍ ۚ إِنْ هُو  إلِاه ن ذِيرٌ مُبيِنٌ ﴿ ا بِص  ل مْ ي ت ف كهرُوا ۗ م   ﴾١٨٤أ و 

آيا انديشه نکردند که در همنشين آنان ]يعنی پيامبر اسلَم[ هيچ نوع جنونی نيست؛ او فقط بيم دهنده ای آشکار ]نسبت به 

 (١٨۴)سرانجام شوم بدکاران[ است. 

 

أ نْ ع س ىَٰ أ نْ ي كُون  ق دِ  ُ مِنْ ش يْءٍ و  ل ق  اللَّه ا خ  م  الْْ رْضِ و  اتِ و  او  ل كُوتِ السهم  ل مْ ي نْظُرُوا فِي م  دِيثٍ ب عْد هُ أ و  لهُُمْ ۖ ف بِأ يِّ ح  ب  أ ج  اقْت ر 

 ﴾١٨٥يؤُْمِنوُن  ﴿

زمين و هر چيزی که خدا آفريده و اينکه شايد پايان عمرشان آيا در ]فرمانروايی و[ مالکيتّ ]و ربوبيتّ[ بر آسمان ها و 

نزديک شده باشد با تأمل ننگريسته اند؟ ]و اگر به قرآن مجيد، اين کتاب هدايتگر ايمان نياورند[ پس بعد ازآن به کدام سخن 

 (١٨۵ايمان می آورند؟! )

 

ي ذ رُهُمْ فِي طُغْ  ُ ف لَ  ه ادِي  ل هُ ۚ و  نْ يضُْلِلِ اللَّه هُون  ﴿م   ﴾١٨٦ي انهِِمْ ي عْم 

برای کسانی که خدا ]به سبب لجاجت و عنادشان[ گمراهشان کند، هدايت کننده ای نيست؛ و آنان را در سرکشی و تجاوزشان 

 (١٨۶وا می گذارد تا در ]گمراهی شان[ سرگردان و حيران بمانند. )

 

ةِ أ يهان  مُرْس اه ا ۖ قلُْ  الْْ رْضِ ۚ لا  ت أْ ي سْأ لوُن ك  ع نِ السهاع  اتِ و  او  ا إلِاه هُو  ۚ ث قلُ تْ فِي السهم  قْتهِ  ا لِو  لِّيه  بِّي ۖ لا  يجُ  ا عِنْد  ر  ا عِلْمُه  تِيكُمْ إلِاه إنِهم 

كِنه أ كْث ر  النه 
ل َٰ ِ و  ا عِنْد  اللَّه ا عِلْمُه  ا ۖ قُلْ إنِهم  فِيٌّ ع نْه  أ نهك  ح   ﴾١٨٧اسِ لا  ي عْل مُون  ﴿ب غْت ةا ۗ ي سْأ لوُن ك  ك 

همواره درباره قيامت از تو می پرسند که وقوع آن چه وقت است؟ بگو: دانش آن فقط نزد پروردگار من است، غير او آن را 

در وقت معينش آشکار نمی کند؛ ]تحملِ اين حادثه عظيم و هولناک،[ بر آسمان ها و زمين سنگين و دشوار است، جز به 

شما نمی آيد. آن گونه از تو می پرسند که گويا تو از وقت وقوعش به شدت کنجکاوی کرده ای ]و کاملَا از  طور ناگهانی بر

آن آگاهی[، بگو: دانش آن فقط نزد خداست، ولی بيشتر مردم نمی دانند ]که اين دانش، مخصوص به خدا و فقط در اختيار 

 (١٨٧اوست.[ )



 

نِي  السُّوءُ قلُْ لا  أ مْلِكُ لِن فْسِي ن فْعاا و   سه ا م  م  يْرِ و  سْت كْث رْتُ مِن  الْخ  عْل مُ الْغ يْب  لا 
ل وْ كُنْتُ أ  ُ ۚ و  ا ش اء  اللَّه ا إلِاه م  رًّ  ۚ إِنْ أ ن ا إلِاه ن ذِيرٌ لا  ض 

ب شِيرٌ لِق وْمٍ يؤُْمِنوُن  ﴿  ﴾١٨٨و 

خدا خواهد، و ]غيب هم نمی دانم[ اگر غيب می  بگو: من قدرتِ ]جلبِ[ سودی و ]دفعِ[ زيانی را از خود ندارم جز آنچه

ا برای خود ازهر خيری فراوان و بسيار فراهم می کردم وهيچ گزند وآسيبی به من نمی رسيد؛ من فقط برای  دانستم، يقينا

 (١٨٨گروهی که ايمان می آورند، بيم دهنده و مژده رسانم. )

 

ج   احِد ةٍ و  ل ق كُمْ مِنْ ن فْسٍ و  ا أ ثقْ  هُو  الهذِي خ  تْ بِهِ ۖ ف ل مه ره فِيفاا ف م  مْلَا خ  ل تْ ح  م  ا ت غ شهاه ا ح  ا ۖ ف ل مه ا لِي سْكُن  إِل يْه  ه  وْج  ا ز  ا اللَّه  ع ل  مِنْه  ل تْ د ع و 

ا ل ن كُون نه مِن  الشهاكِرِين  ﴿ الِحا ا ل ئِنْ آت يْت ن ا ص  بههُم   ﴾١٨٩ر 

يد، و همسرش را از او پديد آورد تا در کنارش آرامش يابد؛ پس هنگامی که مرد با او کسی است که شما را از يک تن آفر

زن آميزش نمود، زن به حملی سبک حامله شد، پس با آن حمل سبک، زندگی را ادامه داد؛ پس چون سنگين بار شد، زن و 

از سپاس گزاران خواهيم بود.  شوهر پروردگارشان را خواندند که اگر به ما فرزندی تندرست و سالم عطا کنی، مسلماا 

(١٨٩) 

 

ا يشُْرِكُون  ﴿ ُ ع مه ا ۚ ف ت ع ال ى اللَّه ا آت اهُم  ك اء  فيِم  ع لَ  ل هُ شُر  ا ج  الِحا ا ص  ا آت اهُم   ﴾١٩٠ف ل مه

 پس هنگامی که به آن زن و شوهر فرزندی تندرست و سالم داد ]غير از خدا را در اعطای اين نعمت مؤثر دانستند، از اين

جهت[ برای خدا در کنار نعمتی که به آنان عطا کرده بود، شريکان وهمتايانی قرار دادند!! پس خدا برتر و والاتر از آن 

 (١٩٠است که برايش شريکان و همتايان قرار دهند. )

 

هُمْ يُخْل قوُن  ﴿ يْئاا و  ا لا  ي خْلقُُ ش   ﴾١٩١أ يشُْرِكُون  م 

 (١٩١هند که قدرت ندارند کمترين چيزی را بيافرينند و خودشان آفريده می شوند؟! )آيا موجوداتی را شريک او قرار می د

 

لا  أ نْفسُ هُمْ ي نْصُرُون  ﴿ ا و  لا  ي سْت طِيعوُن  ل هُمْ ن صْرا  ﴾١٩٢و 

ن را و ]اين شريکانی که برای خدا قرار می دهند[ نه می توانند پرستش کنندگان خود را ياری دهند، ونه قدرت دارند خودشا

 (١٩٢ياری کنند. )

 

امِتوُن  ﴿ ل يْكُمْ أ د ع وْتمُُوهُمْ أ مْ أ نْتمُْ ص  اءٌ ع  إِنْ ت دْعُوهُمْ إِل ى الْهُد ىَٰ لا  ي تهبعِوُكُمْ ۚ س و   ﴾١٩٣و 

ش و اگر آن شريکان را به سوی هدايت بخوانيد، از شما پيروی نمی کنند، برای شما يکسان است که آنان را بخوانيد يا خامو

 (١٩٣باشيد ]در هر صورت چيزی از آنان نصيب شما نمی شود.[ )

 

ادِ  ِ عِب ادٌ أ مْث الكُُمْ ۖ ف ادْعُوهُمْ ف لْي سْت جِيبوُا ل كُمْ إِنْ كُنْتمُْ ص   ﴾١٩٤قيِن  ﴿إِنه الهذِين  ت دْعُون  مِنْ دوُنِ اللَّه



ا کسانی را که به جای خدا می پرستيد بندگان و مملوکانی ن اتوان چون شما هستند؛ پس اگر راستگوييد ]که می توانند در يقينا

زندگی شما مؤثر باشند[ آنان را ]در گرفتاری ها و نيازمندی های خود[ بخوانيد پس ]هنگامی که بخوانيد ]بايد شما را اجابت 

 (١٩۴کنند[ ولی خود می دانيد که در هيچ موردی جواب شما را نمی دهند.[ )

 

عُ أ ل هُمْ أ رْجُلٌ  ا ۖ أ مْ ل هُمْ آذ انٌ ي سْم  ا ۖ أ مْ ل هُمْ أ عْينٌُ يبُْصِرُون  بهِ  ا ۖ أ مْ ل هُمْ أ يْدٍ ي بْطِشُون  بِه  كُمْ ثمُه كِيدوُنِ ي مْشُون  بهِ  ك اء  ا ۗ قلُِ ادْعُوا شُر  ون  بهِ 

 ﴾١٩٥ف لَ  تنُْظِرُونِ ﴿

آيا آنها پاهايی دارند که با آن راه روند، يا دست هايی دارند که با آن بگيرند، يا چشم هايی دارند که با آن ببينند، يا گوش هايی 

دارند که با آن بشنوند؟! بگو: شريکان خود را ]به کمک خويش[ بخوانيد، سپس ]بر ضدِّ من هر توطئه و[ نيرنگی ]داريد[ به 

ودی من لحظه ای مرا ]مهلت ندهيد[ تا برای شما ثابت شود که هيچ کاری در هيچ زمينه ای از غير کار گيريد و ]برای ناب

 (١٩۵خدا بر نمی آيد.[ )

 

الِحِين  ﴿ لهى الصه هُو  ي ت و  ل  الْكِت اب  ۖ و  ُ الهذِي ن زه لِيِّي  اللَّه  ﴾١٩٦إِنه و 

 (١٩۶و او همواره شايستگان را سرپرستی و ياری می کند. ) يقيناا سرپرست و يار من خدايی است که قرآن را نازل کرده

 

هُمْ ي نْصُرُون  ﴿ لا  أ نْفسُ  كُمْ و  الهذِين  ت دْعُون  مِنْ دوُنِهِ لا  ي سْت طِيعوُن  ن صْر   ﴾١٩٧و 

 (١٩٧و کسانی را که به جای خدا می خوانيد، نه می توانند شما را ياری دهند و نه خود را ياری رسانند. )

 

هُمْ لا  يُبْصِرُون  ﴿و   اهُمْ ي نْظُرُون  إِل يْك  و  ت ر  عوُا ۖ و   ﴾١٩٨إِنْ ت دْعُوهُمْ إِل ى الْهُد ىَٰ لا  ي سْم 

و اگر آنان را به سوی هدايت دعوت کنيد، نمی شنوند و آنان را می بينی که به سوی تو می نگرند در حالی که نمی بينند. 

(١٩٨) 

 

أمُْرْ بِ  اهِلِين  ﴿خُذِ الْع فْو  و  أ عْرِضْ ع نِ الْج   ﴾١٩٩الْعرُْفِ و 

 (١٩٩عفو و گذشت را پيشه کن، و به کار پسنديده فرمان ده، و از نادانان روی بگردان. )

 

لِيمٌ ﴿ مِيعٌ ع  ِ ۚ إنِههُ س  غ نهك  مِن  الشهيْط انِ ن زْغٌ ف اسْت عِذْ بِاللَّه ا ي نْز  إمِه  ﴾٢٠٠و 

طان، تو را ]به خشم بر مردم و ترکِ مهربانی و ملَطفت[ تحريک کند، به خدا پناه جوی؛ و اگر ]وسوسه ای از سوی[ شي

 (٢٠٠زيرا خدا شنوا و داناست. )

 

سههُمْ ط ائِفٌ مِن  الشهيْط انِ ت ذ كهرُوا ف إذِ ا هُمْ مُبْصِرُون  ﴿  ﴾٢٠١إِنه الهذِين  اتهق وْا إِذ ا م 

ا کسانی که ]نسبت به گناهان، معاصی و آلودگی های ظاهری وباطنی[ تقوا ورزيده اند، هرگاه وسوسه هايی از سوی  مسلما

 (٢٠١شيطان به آنان رسد ]خدا و قيامت را[ ياد کنند، پس بی درنگ بينا شوند ]و از دام وسوسه هايش نجات يابند.[ )



 

انهُُمْ ي مُدُّون هُمْ فِي الْغ يِّ  إِخْو   ﴾٢٠٢ ثمُه لا  يقُْصِرُون  ﴿و 

و برادران بی تقوايان ]که شياطين هستند[ همواره آنان را به عمق گمراهی می کشانند؛ سپس ]در به گمراهی کشيدنشان[ 

 (٢٠٢کوتاهی نمی ورزند. )

 

ا يُ  ا أ تهبِعُ م  ا ۚ قلُْ إنِهم  إِذ ا ل مْ ت أتْهِِمْ بِآي ةٍ ق الوُا ل وْلا  اجْت ب يْت ه  ةٌ لِق وْمٍ يؤُْمِنوُن  و  حْم  ر  هُداى و  بكُِّمْ و  ائِرُ مِنْ ر  ذ ا ب ص  بِّي ۚ ه َٰ ىَٰ إِل يه مِنْ ر  وح 

﴿٢٠٣﴾ 

و هرگاه برای مخالفان ]به سبب تأخير وحی[ آيه ای نياوری ]بر پايه گمان پوچ و باطلشان که قرآن را از پيش خود می 

اب نکردی ]تا برای ما بياوری[؟ بگو: من فقط آنچه از سوی پروردگارم به آوری[ می گويند: چرا آيه ای از نزد خود انتخ

من وحی می شود، پيروی می کنم. اين قرآن دلايلی روشن از سوی پروردگار شماست و برای گروهی که ايمان می آورند، 

 (٢٠٣سراسر هدايت و رحمت است. )

 

أ نْصِتُ  إِذ ا قرُِئ  الْقرُْآنُ ف اسْت مِعوُا ل هُ و  مُون  ﴿و   ﴾٢٠٤وا ل ع لهكُمْ ترُْح 

 (٢٠۴و هنگامی که قرآن خوانده شود، به آن گوش فرا دهيد و سکوت کنيد تا مشمول رحمت شويد. )

 

لا  ت كُنْ مِ  الِ و  الِْص  هْرِ مِن  الْق وْلِ بِالْغدُوُِّ و  دوُن  الْج  خِيف ةا و  عاا و  رُّ بهك  فِي ن فْسِك  ت ض  اذكُْرْ ر   ﴾٢٠٥لِين  ﴿ن  الْغ افِ و 

و پروردگارت را در دل خود بامدادان و شامگاهان از روی فروتنی و زاری و بيم و ترس به صدايی آرام وآهسته ياد کن و 

 (٢٠۵]نسبت به ذکر خدا[ از بی خبران مباش. )

 

ل هُ  بِّحُون هُ و  يسُ  بكِّ  لا  ي سْت كْبِرُون  ع نْ عِب اد تِهِ و   ﴾٢٠٦ي سْجُدوُن  ۩ ﴿إِنه الهذِين  عِنْد  ر 

ا مقرّبان و نزديکان خدا هيچ گاه از عبادت و بندگی اش تکبّر نمی ورزند، وهمواره او را تسبيح می گويند، و پيوسته  يقينا

 (٢٠۶برای او سجده می کنند. )

  

 


